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  تعالي اسمهب

  متن يا حاشيه دادگاه من؟
  نچه كه گذشت يك دادرسي عادلانه و قانوني بود؟آآيا 

  
شايد برخي تصور كنند، آنچه كه در دادگاه من و احكام صادره گذشـته              

. اي باشد فرع بر موضوع اسـت        و اگر هم حاشيه    متن اصلي پرونده است   
تن اصلي ايـن پرونـده      دهد كه م    اما آنچه كه در ادامه خواهد آمد نشان مي        

 ـ           براي اولين بار است كه مطرح مي        هشود و اگر چه قصد نداشـتم بنـا ب
هاي زيادي اين موارد را منعكس كنم اما اكنون كـه            موقعيت كشور تا مدت   

ترين اصول اخلاقي و اسلامي و قانوني، پيمان خويش را            بر خلاف بديهي  
ظاهر قانوني را بـه  ه  باند و حكم ام شده با من نقض كرده و مانع از آزادي     

اي ندارم جز اين كه متن واقعي اين پرونده را ابتـدا              اند، چاره   اجرا گذاشته 
 بسيار مهمـي    مسائلالبته  . مندان به نظام منعكس كنم      اي از علاقه    نزد عده 

يا همان دادگاه غير علني وجود دارد كه فعلاً بر اسـاس              »دال«درباره بند   
گذرم و اميدوارم كه طـرح        يات آن مي  ئمصالح عمومي كشور از ذكر جز     

 تا حد همين متن موجب حل مشكل شود و كار به جاهـاي ديگـر                 مسائل
خواهم به بهاي     اندركاران پرونده نمي    كشيده نشود، زيرا من بر خلاف دست      

  .لطمه زدن به منافع مردم و كشورم، اهداف خويش را محقق كنم
ر از زمان دستگيري در ذهن  يد را تا كنون دهها با     آ آنچه كه در ادامه مي    

خود مرور و در مواردي هم كه دسترسي به قلم و كاغذ ميسر بوده آنها را                
 مسـائل ام كه حتي از طـرح         ام و تمام سعي خويش را كرده        يادداشت كرده 

 ويـژه ه  غيرقطعي اجتناب ورزم و صرفاً به بيان وقايع قطعي بسنده كنم، ب           
هيچ جمله خـلاف واقعـي از مـن         دانند    اندركاران پرونده مي    آن كه دست  

اند، و تمامي اين وقايع را براي افراد درگير در پرونـده يـا حتـي                  نشنيده
اي   برخي از همه اطلاع دارند و عده      ( ام  اندركاران زندان عنوان كرده     دست

القاعده تا به حال انواع       و اگر خلافي وجود داشت علي     ) هم بخشي از آن را    
  .دبرخوردها را با من كرده بودن

****  
 در حالي كه خواب بودم با صداي درب آپارتمان          13/8/81صبح روز   

بيدار شدم كه تعدادي مأمور با دوربين فيلمبرداري پشـت در بودنـد كـه               
 آن روز صبح ندارم و اهميـت چنـداني هـم در             مسائلاي به طرح      علاقه

كـه  را  وري هر آنچـه     آ پس از جمع  . كه بعداً گذشت ندارد   مقايسه با آنچه    
در بخش تازه تأسيس انفرادي جنب بنـد         ح دانستند مرا به زندان اوين     صلا
قبل از هر چيز وظيفه     .  منتقل كردند و تا ظهر به سلول فرستاده شدم         325
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دانم كه از رفتار انساني و برخورد خـوب و شـرايط بهداشـتي                خود مي 
اندركاران و محيط زنـدان      دست) اگر چه مقررات آن سخت است     (مناسب  
ام، اگر چه معتقدم اين  م، و اين مسأله را تا كنون بارها اعلان كردهتشكر كن

هـا، اسـتقلال    نامه زندان    آيين 153 و   56زندان به دليل عدم رعايت مواد       
شود كـه     كامل ندارد و حقوق زنداني حداقل در اين دو مورد رعايت نمي           

تباط همچنين طي ماهها قطع ار    . ظاهراً تماماً به دستور قاضي پرونده است      
كامل و مطلق ميان زنداني و جامعه، از نظر زنداني اگر از شكنجه جسمي              

و اين اشكال را بارها با مديريت محترم        . بدتر نباشد، حداقل هم سطح است     
ها مطرح   زندان و حتي شخص آقاي بختياري رياست محترم سازمان زندان         

 ـ            مي كردم ولي روشن است كه پاسخي وجود ندارد، حتي شنيدن اخبار رس
صدا و سيما هم امكانپذير نيست، چه رسد به حقوق ديگر چون دسترسي به              

  ....!!راديوي يك موج، كتاب، قلم، كاغذ، روزنامه و
دانـم چنـد نفـر     پس از غروب مرا براي بازجويي احضار كردند، نمي      

زنـم   بازجو حضور داشت، چون همواره با چشم بسته بودم، ولي حدس مي  
ز رد و بدل كردن مطالب اوليه صـريحاً گفـتم،            نفر بودند، پس ا    4 يا   3

اند، ولي در     واضح است كه بنده را به دلايل حقوقي و قانوني اينجا نياورده           
كنم ميان دو سطح قضايي و سياسـي تفكيـك كامـل              هر حال پيشنهاد مي   

صورت گيرد، در سطح سياسي به هر شكل كه بخواهيد صـحبت خـواهم     
در چارچوب قانون بايد رفتار كرد و من        كرد، ولي در حوزه حقوقي كاملاً       

گونه بازجويي خلاف قانون را پاسخ نخواهم داد و البته هر اتهامي كه               هيچ
بازجويان كـه   . يدي و در همان چارچوب هم بازجويي نما       دهست وارد كني  

كنم از اطلاعات يك نهاد نظامي بودند، محترمانه و خوب برخورد             فكر مي 
ها هم اين روال كمابيش ميان ما برقرار بـود، و          كردند و تا پايان بازجويي    

اگر انحرافاتي هم وجود داشت در حدي است كه قابل فهـم و درك بـود،                
آمد با كلماتي مؤدبانه و حتي خيرخواهانه         حتي اگر تهديداتي هم بوجود مي     

شد و از اين حيث بايد ممنون آقايان بود، اگر چه آنان يا هر كس  مطرح مي
چارچوب قانون و اخلاق خارج شود، ولي به هـر حـال            ديگري نبايد از    

  .تواند موجب تقدير باشد مشاهده چنين رفتاري در جامعه ما مي
هاي خود را بسيار     هاي سياسي شد، بنده نيز ديدگاه      ول فقط بحث  در شب ا  

در ) گـويم   صريحتر از آنچه كه در بيرون زنـدان مـي         (صريح و شفاف  
 پس از رحلت ايشان، علل انحراف       ،)ره(خصوص علل انقلاب، زمان امام      

 يت و مسـؤول ها به اشخاص صاحب قدرت بـه تناسـب            يتمسؤولو توجه   
بـا   آقايـان بازجوهـا   بيان كردم و انصافاً هـم       ... ل دوم خرداد و     ئمسا
 كه لازم    هم آنها را شنيدند، و هر جا      صدر و بدون آنكه ناراحت شوند،      سعه
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دادند، و پس از چند ساعت به     دانستند پاسخي متناسب تحليل خودشان مي       مي
القاعـده    روز دوم قبل از ظهر مرا به دادگاه بردند تا علـي           . سلول برگشتم 

هـاي   آقاي مرتضوي ابتدا شفاهي شروع كرد و با زبـان         . تفهيم اتهام كنند  
ام  طور شفاهي اعضاي خانوادهه مختلف تهديد نمود و از همه بدتر اين كه ب     

نمود از جمله اينكه در كنار يك نامه  متهم مي مؤسسه آينده نيز مسائلرا در 
دولتي كه به مؤسسه آينده آمده جملاتي به طنز نوشته شده و كارشناسان ما              

كه بعداً فهميدم كاملاً كذب است و ا گر هم  ! گفته اند كه خط همسرتان است     
چنين جملاتي باشد، مربوط به وي نيست و اصولاً اتهام هم نيست، يا اينكه              

كه اين نيـز    ! اند  هاي تقويم خود را با نقاشي تغيير شكل داده          كسيكي از ع  
معلوم شد مربوط به فرد ديگري بوده و همسر من اساساً تقويم نداشته است              

 اطلاع داشته و در عين حال چنـين         مسائلو قطعاً آقاي مرتضوي از اين       
 كرد، و يا اينكه دخترم در اجراي تحقيق مورد اتهـام            مسائلي را عنوان مي   

. شركت داشته، كه گفتم اساساً وي در آن موقع مشغول به كار نبوده است             
  .و هر چه كوشيدم مدارك را نشانم دهد، قبول نكرد

 به گونه ديگـري قـرار       مسائلدر مجموع از همين جا متوجه شدم كه         
 و طرح چند سـؤال بـه صـفحه           است پيش رود، پس از شروع بازجويي      

ه وي پرسيد در تعقيب و مراقبـت يـا          ك  اوراق بازجويي رسيديم   9شماره  
هاي امنيتي معلوم شده كه چندي قبل ماشين سفارت اكراين جلـوي             گزارش

اند   نگاران توقف و چهار نفر از آن وارد انجمن شده           انجمن صنفي روزنامه  
اي؟ توضيح    ام، چه ارتباطي با آنها داشته       و مدتي بعد هم من به انجمن رفته       

 و مـن هـم بـراي        د، با رئيس انجمن آمده بودن      براي ملاقات  ندادم كه آنا  
همـان وزارت   يشركت در جلسه هيأت مديره رفته بودم و آن افراد هـم م            

 ددر سؤال بعدي پرسي   . اند  نگاران اكراين بوده    ارشاد بوده و رئيس روزنامه    
. قبل از انقـلاب توضـيح بـده       » ايران نوين «كه رابطه خود را با نشريه       

ه متوجه خطاي آنان شدم و معلوم گرديد كساني         كه بلافاصل   )مضمون سؤال (
اند از حداقل دانش سياسـي و اطلاعـاتي    كرده كه روي پرونده من كار مي 

اند، ابتدا خواستم به نحوي جواب دهم كه گويي همكـاري وجـود               بهره  بي
چون مطمئن بودم در اين صورت بلافاصله       . ها، گذشته   داشته، ولي گذشته  

 كه  انجآكنند، ولي از       دست خودشان را رو مي     آن را در مطبوعات علني و     
هيچ تصميمي به اين نوع برخوردها نداشتم، توضيح دادم كه اصولاً نمـي             

دانم كه شما مرا با يك نفر         اي وجود داشته يا خير، ولي مي        دانم چنين نشريه  
 سال از من بزرگتر     20 تا   15ايد كه حدوداً      ديگر به همين نام اشتباه گرفته     

و قبلاً هـم نشـريه      ) كرد  يعني كار مي  (كند    مطبوعات كار مي  است و در    
كيهان هوايي و سپس كيهان روزانه ايـن اشـتباه را مرتكـب و هـر دو                 
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ناگفته نماند ظاهراً نزد آقايان يك عبـاس        . [خودشان مجبور به تكذيب شدند    
عبدي ديگري هم وجود داشت، زيرا يكبار يكي از آقايان بازجو كـه بـا               

بت هم بود گفت يك نفر به من گفته از بوي سيگار فلانـي              معرفت و با مح   
ام سيگار بكشـد، و       شوي كه وي گفته بود تا حالا نديده         خفه نمي ) يعني من (

سؤال !!] . ام، دنبال متهم اصلي بگرديد      من هم گفتم در عمرم سيگار نكشيده      
بعدي را آقاي مرتضوي مطرح كرد در وسط پاسخ دادن من گفـت مـن               

يعني همان  (مي دارم و اصولاً احتياجي به بودن آن نيست           را بر  9صفحه  
 كن و بنده هم به نحوي 9 را تبديل به 10لذا صفحه شماره ) دو سؤال قبلي

پس از طرح چند سؤال ديگر اقدام به        . معلوم باشد تا  اين كار را انجام دادم      
 تفهيم اتهام نمود كه براي امتحان وي با اشاره به كتاب قانون جزا كـه در               

 سـاعت از    24نجا بود متذكر شدم كه تفهيم شما بر خلاف قانون بيش از             آ
 ساعت و از زمـان      8از زمان ورود به خانه      (گذشته است   بنده  دستگيري  

و آقاي مرتضوي در يكـي از       )  ساعت بيشتر گذشته بود    4ورود به زندان    
د مواردي كه كاملاً صادقانه رفتار كرد، كتاب قانون را كنار زد و متذكر ش

و تحقيقاً  ) نقل به مضمون  (كه ارجاع به كتاب قانون نزد من مسموع نيست          
اگر چه از قبـل     . از همين جا برايم روشن شد كه چه راهي پيش رو دارم           

ام كه مشكل اساسي كشور ما فقدان حاكميت قانون است، بـه              هم معتقد بوده  
 ـ     مهمين لحاظ هيچگاه از رفتار غيرقانوني چندان         ر تعجب يـا حتـي دلگي

ام، زيرا طبيعت ساختار سياسي ما چنين است، و اگر هم در طول اين                نشده
ام از تخلفات ديگري است كه در ادامـه شـرح             پرونده بارها ناراحت شده   

نمودنـد، و گفتنـد     هم  البته در آن جلسه آقاي مرتضوي لطف        . خواهم داد 
منظـور  (ام به زندان كه امكانات لازم را براي من فراهم كنند              دستور داده 

خواهم به پيشـباز مـاه        تا بتوانم هر چند روزي كه مي      ) امكانات خوراكي 
تواني پيشباز     روز هم مي   5 يا   4مبارك رمضان بروم و گفتند اگر بخواهي        

بروي كه متذكر شدم، فرصتي براي پيشباز نيست و از امشب بايـد روزه              
را در  و در پايان با توجه به تنگي وقت درخواست كردم كه نماز             . گرفت

شود، كه قبـول نمـود و         همانجا بخوانم چون تا رسيدن به اوين قضاء مي        
ام ولي پس از چنـد دقيقـه          خوب شد گفتي من هم نمازم را نخوانده       : گفت

راننده خود را به سرعت صدا كرد كه ماشين را آماده كند و با عجله كيف                
اگـر  (داي كه ظاهراً دير شده بو       خود را برداشت تا براي شركت در جلسه       

به سرعت به سوي مقصد بـه       ) رت خارجه بود  ااشتباه نكنم احتمالاً در وز    
حركت درآمد و مرا هم پس از اداي نماز به سلول برگرداندند و يك نسخه               

  .قرآن مجيد و مفاتيح هم در اختيارم قرار دادند
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 سياسي بود و بـا      ئلها نيز مشابه شب اول حول مسا        شب دوم بازجويي  
كه (و حتي در يك مورد كه يكي از آنان          . شنيدند  ا مي ها ر   صدر حرف   سعه

كمي عصباني شد، ديگران قضيه را فيصـله        ) ظاهراً بعدها هم ديگر نيامد    
هاي بعد از ظهر آقاي مرتضوي بـه          دادند و معلوم بود كه نتايج بازجويي      

اطلاع آنان نرسيده چون همان آقايي كـه عصـباني شـد بـه صـورت                
در اين شـب    ! را مطرح كرد  » ايران نوين «ريه  آميزي همكاري با نش     كنايه

 متـري   4ها خيلي شفاف و صريح مطرح و در پايان به سلول              هم صحبت 
فرداي آن روز خيلي فكر كردم و با توجه به شرايط سياسي            . تمشخود برگ 

و تحيلي كه از آن داشتم و نيز شرايط شخصي و خـانوادگي و وضـعيت                
ي جدي با بازجويـان شـوم بـدين         ا  كلي كشور تصميم گرفتم وارد مذاكره     

منظور طرحي را در ذهن خود آماده كردم و پس از احضار به بازجويي               
هـا را     به مسأله اشاره كردم ولي آقايان استقبال نكردند و گفتند بـازجويي           

كنيم براي صحبت درباره هر طرحي وقت هسـت، بنـده هـم               شروع مي 
هاي    مطرح شد از فعاليت    القاعده آماده بازجويي شدم، اولين پرسشي كه        علي

بود كه گفتم بنده به اين پرسش پاسخ        ... قبل از انقلاب و قبل از دانشگاه و       
دهم، زيرا هيچ ربطي به اتهامات وارده ندارد، آنان هم با لحن مناسب               نمي

توضيح دادند كه چون اتهام امنيتي است بايد پاسخ دهيـد و اگـر ندهيـد                
كنيم، بنده     شما را مجبور به پاسخ نمي      ها طولاني خواهد شد، و ما       بازجويي

ها نيست ضمن اين كه پذيرش آن فقط          دانستم كه الزامي به اين پاسخ       هم مي 
مندم به اين     ها خواهد شد گفتم كه خيلي علاقه        موجب طولاني شدن بازجويي   

ها پاسـخ دهـم،      ها در قالب خاطرات و خارج از چارچوب بازجويي          سؤال
نويسم، مشروط    ها صفحه خاطرات مي      هستم ده  كاغذ بدهيد در سلول بيكار    

بر اين كه يك نسخه از خاطرات را تحويل خودم دهيـد، چـون بيـرون                
. نويسي ندارم، ولي به عنوان بازجويي از پاسـخ معـذورم            فرصت خاطره 

اي بود كـه احسـاس        البته در جريان اين مباحثات برخورد آقايان به گونه        
هستند، تجربه قبلي من در زندان سـال        كردم افراد محترم و قابل اعتمادي       

هـا از زنـدانيان ديگـر نيـز            از بازجو چيز ديگري بـود و شـنيده         72
در نهايت چون گفته بودم به      . نمود  هاي ديگري از بازجو ارائه مي       دريافت

دهم آن سؤال را جواب ندادم و پس از حدود            بازجويي غيرمرتبط پاسخ نمي   
ند درباره طرح پيشـنهادي صـحبت       وگو آقايان گفت    يك ساعت بحث و گفت    

بنده طرح خود را توضيح دادم و حتي همان شب مكتوب كردم و پس     . كنيم
از چند روز هم آقايان موافقت خود را با كليات طرح اعلام كردنـد و در                
نتيجه آن را در چهار صفحه تدوين و پس از حك و اصـلاح در اختيـار                 

خـواهم    ر همين جا از آنان مي     آقايان قرار گرفت و مبناي توافق ما شد و د         
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متن كامل را در اختيار افكار عمومي قرار دهند، زيرا من حق نگهـداري              
طرح من يك مقدمه شفاهي داشت      . هاي زيادي نداشتم    هيچ برگي را تا مدت    

باشـم، از     و اين كه من به حقوق آشنا هستم و از رفتار خود نيز مطلع مي              
مرا محكوم كرد و چيز پنهاني هم       توان    منظر قانوني حتي يك روز هم نمي      

ها روشن بود كه حتي يك امر پنهاني          ندارم و اين مسأله در طول بازجويي      
ندارم كه حداقل چند نفر از آشـنايان و دوسـتانم از آن مطلـع نباشـند و                  

 ـ            وتي در  ابازجويي من در حال بازداشت مطلق يا حتي آزادي كامل هيچ تف
در يك دادگـاه صـالح و بـه دور از           گذاشت، آنجا گفتم اگر       مستندات نمي 

مسائل سياسي محكوم شوم با علاقه زنـدان و محكوميـت آن را تحمـل               
كنم، اما بر اساس تحليلي كه از ايران دارم معتقدم مرا بدون بروبرگرد               مي

كنند و در واقع از ابتدا حكم آن داده شده است و اگر قرار باشد                  مي يزندان
م، با اين توضيح اگر زنـدان       دش  گير نمي  نشوم هيچ گاه دست    يكه من زندان  

 و دادگاهم   دبودن من به نفع حكومت است، حرفي ندارم، شما بازجويي كني          
كنم و طبعاً بعداً هـم بـه          شود و من هم فقط يك دفاع حقوقي مي          تشكيل مي 

 ـولي اگر زندان بودن من براي حكومت نف. زندان عمومي خواهم رفت   ي ع
دهم عمل كنم و بـه        ل و طرحي كه ارائه مي     توانم بر اساس تحلي     ندارد، مي 

اي قابـل     ازاي آن نيز آزاد شوم و آقايان بازجوها گفتند اگر طرح به گونه            
قبول باشد، طبعاً زندان بودن شما هيچ نفعي براي حكومت ندارد و مـا از               

. كنيم كه آن را بشنويم و با مسؤولان خود مطرح نمـاييم             طرح استقبال مي  
دفعات بعد هم بارها پرسيدم كه من با كـي طـرف            در همان موقع و در      

كردند تو در اين طرح يـا         هستم، با شما يا با نظام؟ كه بالاتفاق عنوان مي         
هر توافقي با نظام طرف هستي و ما بدون نمايندگي و يـا مشـورت بـا                 

 نفـر   4آنان جمعـاً    . شويم  مقامات عاليه وارد اين مذاكرات و توافقات نمي       
شـد و از      ل كل آنان كه وارد بازجويي كتبـي نمـي         بودند، يك نفر مسؤو   

) به نام مستعار آقاي مهـدوي     (ربط بود     مقامات ارشد دستگاه اطلاعاتي ذي    
هـا شـركت    ناميدم در بازجويي دو نفر ديگر كه آنان را حسن و حسين مي   

داشتند و آقاي داودي هم در واقع دستيار كلي و اجرايـي آقايـان بـود و                 
 مهدوي بود و بعداً ايشان و حسين آقا و آقاي داودي مذاكرات اصلي با آقاي   

آقا را به علت سفر حـج         بند هم بارها ملاقات كردم ولي حسن        را بدون چشم  
هاي من پرسيدند كه صريحاً توضـيح         آنان از انگيزه  . موفق به ديدار نشدم   

دادم كه انگيزه اول سياسي است و حدود دو سال است كه آن را كتبـاً در                 
دانم، انگيـزه     ام و ادامه وضع موجود را مفيد نمي         تانم قرار داده  اختيار دوس 

بعدي هم خانوادگي است كه فعلاً بايد كاري كنم كه در كنار آنان باشم كـه                
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خلاصه آن طرح به شرح زيـر       . گذرم  ها مي   يات اين انگيزه  ئاز شرح جز  
  :است

ادامه وضع موجود كشور نه ممكن است و نه مفيد و هـيچ كـس از آن         
هاي جدي مواجه است كه به دو مـورد           كشور با بحران  . فع نخواهد شد  منت

در داخل مسـأله بيكـاري و در خـارج          . كنم  عمده و اصلي آن اشاره مي     
. چگونگي تنظيم روابط سياسي با ديگر كشورها تحت شرايط جديد اسـت           

در صورت ادامه وضع موجود طي پنج سال آينده با ورود نيروهاي متولد             
كه عمومـاً هـم تحصـيلكرده       ) اعم از زن و مرد    ( انقلاب   هاي اوليه   سال

 درصد برسد كه هـيچ      25 تا   20هستند، ممكن است نرخ بيكاري حتي به        
اي توان تحمل آن را ندارد و بدون ترديد منشأ فروپاشي خواهد بود،               جامعه

بگذريم از اين كه اين جماعت جوان مطالبات بسيار ديگري هـم خواهنـد              
در بعد خارجي هم تنظيم     . ني توان تأمين آنها را ندارد     داشت كه جامعه كنو   

روابط سياسي با ديگر كشورها به زودي دچار مشكل خواهد شـد، بـدون              
كند و آنجا را به سرعت به تصرف خـود            ترديد آمريكا به عراق حمله مي     

و در ايـن صـورت      )  نوشتم 15/8/81اين تحليل را در     (درخواهد آورد   
د در محاصـره مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم و           ايران از هر چهار جهت خو     

اي را بر ايران بـار        آنان درخواهد آمد و فشار فزاينده      نيروهاي نزديك به  
پايه مشروعيت داخلي، مقبوليت      از سوي ديگر هر حكومتي بر سه      . كند  مي
المللي و كارآمدي خود استوار است، به لحاظ مشروعيت داخلي نتـايج              بين

كنم كه انتخابات شوراي شـهر        فكر مي [ه است   نشان دهنده كاهش اين پايگا    
از ] تهران كه مفهومي كاملاً سياسي دارد اين مسأله را به خوبي اثبات كرد            

منظر مقبوليت جهاني با به وجود آمدن اوضاع جديد در منطقـه و فقـدان               
تحولي مثبت در دو مؤلفه ديگر، اين مؤلفه نيز تضـعيف خواهـد شـد و                

هاي به    ها و تضادهاي حل نشدني و شيوه         تخالف كارآمدي نظام نيز به دليل    
كار گرفته شده عليه قواي ديگر به مرور كم خواهد شـد، و همـين امـر                 

  .شود موجب تضعيف بيشتر دو مؤلفه ديگر مي
يكي تصويب دو لايحـه     . براي عبور از اين بحران چند راه وجود دارد        

دو لايحه را خـط     يح دادند كه نظام دور اين       ضآقاي خاتمي كه در اينجا تو       
البته الان معتقدم كه حتي تصويب      [كشيده است و اين گزينه بايد حذف شود         

در ] ل است فصاين دو لايحه نيز هيچ مشكلي را حل نمي كند و دلايل آن م             
ماند سه گزينه ديگر، يكي ادامه وضع موجـود كـه جـز               اين صورت مي  

حاكميت و  ضرر چيزي در آن نيست، گزينه بعد خروج سريع و وسيع از             
تواند موجـب     كند ولي مي    قدرت كه اين امر دو مؤلفه اول را تضعيف مي         

روي كار آمدن قدرتي يكدست با كارآمدي كافي شود تا به مرور زمان به              



 

  - 8 - 

جبران دو مؤلفه قبلي كمك كند، ولي از آنجا كه اين گزينـه مشـكلاتي را                
مـت را   گذارد، انجام آن ممكن است تمام تـوان حكو          پيش روي جامعه مي   

رف خود كند و در نهايت هم به فروپاشي منجر شود، ولي گزينه سوم،              ص
دامنه از قدرت و سياست است كه ضرر كمي  گيري آرام، محدود و كم كناره

كنـد    به دو مؤلفه اول يعني مشروعيت داخلي و مقبوليت جهاني وارد مـي            
 كـه   كند  ولي امكان بازسازي حكومتي كارآمد را به لحاظ نظري فراهم مي          

 در جهـت تحقـق      مبه حل دو مشكل اساسي مذكور اقدام كند و من حاضر          
كنم، كه با حذف و استعفاي از         گزينه سوم اقدام كنم، و از خودم شروع مي        

شود و ديگران را هم بـه ايـن           هاي مطبوعاتي و سياسي آغاز مي       فعاليت
 كنم، پس از چند روز آقايان بازجوها به دنبـال           مسير و طي آن ترغيب مي     

مشورت با مسؤولان سطح بالاي خود كليت را قبول كردند ولـي متـذكر              
شدند كه برخي از دوستانشان معتقدند كه ايـن همـان طـرح خـروج از                

تـوانم همكـاري كـنم و     حاكميت است، كه من هم گفتم در همين حد مـي        
خواهم در شرايط كنوني كشور وارد جدالي با ديگران شـوم كـه بـه                 نمي

زايم كه در نهايت با اندكي جرح و تعديل در جملات           مخاصمات داخلي بيف  
پذيرفتند و متن موافقتنامه به دقت و به خط من تنظيم شد كه نـزد آقايـان                 

لان ومن نيز از باب احتياط گفتم خوب است يكـي از مسـؤ            . موجود است 
اي را    قضايي هم بر اين كار صحه بگذارد، و در نهايت آقاي محسـني اژه             

اش اعتمـاد     توان به گفته     فردي سياسي است و هم مي      پيشنهاد كردم كه هم   
هاي ماه مبارك رمضان فـردي       نسبي داشت، به همين دليل در يكي از شب        

بند داشتم    اش را نديدم چون چشم      البته قيافه (به نمايندگي از طرف ايشان آمد       
و همراه آقايان بازجوها و گفت كه آقاي        ) ولي لهجه كاملاً اصفهاني داشت    

توانستند بيايند مرا فرستادند تـا بگـويم هـر            ه دلايل شخصي نمي   اي ب   اژه
اي هـم     توافقي با آقايان بازجوها داشته باشيد مورد تأييد آقاي محسـني اژه           

ربط اين امر     هست و با توجه به رياست آقاي محسني بر مجتمع قضايي ذي           
س كرد، بعدها از يك نفر شنيدم كه فرد آمده، رئـي            اطمينان خاطر ايجاد مي   

لازم به ذكر است    . دانم  اي بود ولي صحت و سقم آن را نمي          دفتر آقاي اژه  
هاي اوليه به آقايان بازجوها گفتم كه بهتر است در شـيوه              كه در همان شب   

برخورد با متهمان سياسي تجديدنظر كنيد و از تكرار كارهاي قبلي اجتناب            
دانسـتند   ردها ميكنيد، كه آنان قبول داشتند و خودشان را مبرا از آن برخو  

  .و به بسياري از برخوردها انتقاد داشتند
ها طبق روال قانوني شروع شد، اتهامـات هـم             چهارم بازجويي   از شب 

ها، اسناد، منـاظره بـا روزن در مقـر يونسـكو و               مربوط به نظرسنجي  
هايم در داخـل كشـور بـود و           ها و سخنراني    هاي قبرس و نوشته     كنفرانس
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رفت و چند هفته بعد هم تمام شد و طبق روال             يش مي تقريباً بدون اشكال پ   
ها نظر مرا به عنـوان آخـرين پرسـش در             معمول و در پايان بازجويي    

ها و زندان پرسيدند كه من سه عنصر قاضي، بازجو و             خصوص بازجويي 
زندان را تفكيك كردم و از دو عنصر اخير تعريف كردم و عنصر اول را               

همچنـين بـه علـل      . يز شفاهي بيان كردم   مسكوت گذاشتم و دليل آن را ن      
خاصي در طي اين مرحله در زير اوراق بـازجويي و امضـاي خـويش               

دادم كه اين روند را تغيير دهند، چـون           نوشتم، زيرا احتمال مي     تاريخ نمي 
كـردم و هـيچ       در تمام مراحل بازجويي مستدلاً از موارد اتهامي دفاع مي         

اما در ميـان    . زجوها احساس نكردم  اجبار غيرعرفي هم از جانب آقايان با      
آمد و به صورت شفاهي       ها آقاي مرتضوي هم مي      اين مرحله برخي از شب    

كرد كه عموماً هم در حضور بازجويان يا          و كتبي نيز شخصاً بازجويي مي     
دستيار خودش بود و اشكال كار نيز از همين رفتارهاي آقـاي مرتضـوي       

مات وجاهتي ندارد، در نتيجـه      دانست كه اين اتها     شروع شد، زيرا وي مي    
ابتدا اصرار داشت كه به     . فشارهاي خود را در ادامه روز اول شروع كرد        

 نيكبخت وكيل ديگري بگيرم كه فردي را هم پيشنهاد كـرد كـه              قايجاي آ 
زير بار نرفتم، ولي پس از فشارهاي فراوان براي خلاصي از وي پذيرفتم             

كه ايـن را مكتـوب از مـن         . كه آن فرد نيز به عنوان وكيل اضافه شود        
ها   به علاوه وي در بازجويي    . گرفت، در حالي كه هيچ نيازي به آن نداشتم        

داد و حتـي در       ها را مـي     كرد و دستور كم و زياد كردن پاسخ         دخالت مي 
زد حتي يك بـار       مراحلي با تهديد دستگيري خانواده به اين اقدام دست مي         

در نهايت يك بار گفتم بـه       ! گفت براي بچه كوچك او هم فكري شده است        
خانواده چه كار داريد؟ اگر اتهام نظرسنجي است كـه قبـل از حضـور               
خانواده در مؤسسه انجام شده و اگر اسناد مورد نظر است كه هـر كـدام                
صاحب شخصي دارد و حتي همسر من مديرعامل قانوني نيسـت، زيـرا             

د شخصـي در    هنوز مراحل قانوني آن ثبت نشده و اگر هم بود وجود اسنا           
اتاق من يا ديگري چه ربطي به مديرعامل دارد؟ ولي متأسفانه اين فشارها             

دادم، آنان    وجود داشت ولي من احتمال بروز ناجوانمردي تا اين حد را نمي           
توانند قياس كنند كه آيا در رژيم گذشته چنـين          خوانند مي   كه اين متن را مي    

ا خير؟ كه اكنـون آقـاي       اعمال فشارهايي عليه اهل سياست وجود داشت ي       
ضمناً اين مسائل   . برد  مرتضوي آن را به عنوان يك شيوه عادي به كار مي          

شد، علت هم روشن است، تا آنجا         هيچ گاه از طرف بازجويان مطرح نمي      
هاي انقلاب بودند و بعيد بود كه تا          كه فهميدم آقايان بازجوها تحقيقاً از بچه      

اشند و هر روشي را براي رسيدن به        اين حد به لحاظ اخلاقي سقوط كرده ب       
  .هدف نامشروع مشروع بدانند
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يك شب آقاي مرتضوي آمد و شروع به تهديد و ارعاب كرد كه بـه او                
ها پاسخ مثبت دهد، بايد راه جديدي را انتخـاب            كنم اين روش    گفتم فكر نمي  

ايم و شروع آن صـدور حكـم اعـدام            كنيد كه گفت همين كار را هم كرده       
گفـت كـه گـويي         و چنان اين خبـر را بـا شـعف مـي            آقاجري است 

 وكيل تو كـه     سقترين خبر را شنيده است، و اضافه كرد كه            بخش  مسرت
و خيلي خوشحال بود كه به      ! وكيل آقاجري است سياهه، بهتره عوض كني      

شب ديگري آمد و به بازجوها دستور داد كه         . زودي حكم اجرا خواهد شد    
 دو يا سه روز ديگر در همين سلول دادگاه          فوري بازجويي را تمام كنند، تا     

آوريـم و فـوري       بندي مي   غيرعلني را برگزار كنيم و وكيل را هم با چشم         
كنم، و اگر اعتراض كردند به شعبه آقاي عـامري يـا              حكم را صادر مي   

فرستيم و تأييد آن را گرفته و همين جـا            سليمي در ديوان عالي كشور مي     
ديگر آمد و لطف كرد و تماس تلفنـي بـا           يك شب   ! كنيم  حكم را اجرا مي   

موبايل خودش ميان من و مادرم و دخترم برقرار كرد كه انصافاً نـوعي              
آبروريزي بود به طوري كه بازجوها نيز ناراحت شدند و فردا شب مثـل              
انسان اجازه دادند با همسرم تلفني صحبت كنم و قدري از ناراحتي ايجـاد              

يـات  ئند كه در اينجـا از ذكـر جز        شده از برخورد مرتضوي را كم كرد      
يك شب ديگر آمد و چند قطعـه عكـس را بـراي             . رفتاري وي معذورم  

شناختم ولي به صورت شفاهي اتهاماتي را         شناسايي نشانم داد كه طبعاً نمي     
كـنم، آن     يات آن امتناع مي   ئوارد كرد كه از تعجب وارفتم، و از ذكر جز         

رم از اتاق خارج شد، وقتي كه       پايه بود كه بازجوي محت      هايش بي   قدر حرف 
مرتضوي هم رفت، وي مجدداً برگشت از او كه فرد محترمي بود پرسيدم             
دو روز قبل كه نگهبان مرا با پاي برهنه آورده بود با او دعوا كـردي در                
حالي كه اصولاً اهميتي نداشت، اما چرا اكنون در برابر رفتار مرتضـوي           

 بود و در اتاق خودمان نيز آقاي        كني، گفت علت ترك اتاق همين       سكوت مي 
با او دعوا كرد و به صورت قهر زنـدان را           ) مسؤول بازجويان (مهدوي  
يك شب ديگر آمد و گفت كه وكيل و مـادرت بـراي ملاقـات               . ترك كرد 

اي و اين خبر را با خنـده و           اند كه سكته كرده     اند و بيرون شايع كرده      آمده
 درباره سلامتي خـود حـرف       گفت و اكنون در ملاقات فقط       خوشحالي مي 

اي كه فقط براي احوالپرسي بود رفتـيم و           بزن، وقتي به ملاقات چند دقيقه     
آقاي مرتضوي و نبوي دستيارش هم حاضر بودند كـه مبـادا مطلبـي از               
درون زندان بگويم، به مادرم گفتم كه شايعه سكته صحيح نيست كه ظاهراً             

ش از شنيدن اين خبر سـكته       چنين چيزي را نشنيده بود لذا نزديك بود خود        
  .كند، در حالي كه خم به ابروي آقاي مرتضوي نيامد
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يك شب ديگري آقاي مرتضوي تنها و بدون حضور هيچ كس ديگر آمد،             
بعدها فهميدم كه خلاف توافق با بازجويان عمل كرده چون آنان از شـنيدن         

 ـ. اين مطلب يكه خوردند كه چرا تنها و بدون حضور آنها آمده است             ي ول
بعداً روشن شد كه چرا چنين كرده است، زيرا آن شب درباره يـك سـند                

يات آن پرهيز   ئعلاً به دلايل مصالح كلي نظام از ذكر جز        فصحبت كرد كه    
ام كه كل قضيه جعلي است و اطلاعات بـه            كنم و طي اين مدت فهميده       مي

 را از جاي ديگري گرفته و حتي بدون اين كه به من نشان دهند               سريكلي  
ن را روي پرونده گذاشته و از همه بدتر اين كه قضيه را كـاملاً افشـا                 آ

اند و به متهم ديگر پرونده نيز اطلاع داده تا او را تحت فشار قـرار                  كرده
اي و يـك      دهد، و به وي متذكر شدم كه اين كار خلاف بوده كه انجام داده             

، و  )ف داده گا( بار نزد من اقرار كرد كه در اين زمينه اشتباه  كرده است            
 آن را   تام نـدارم و تمـامي مسـتندا         من ترديدي در اثبات آنچه كه گفتـه       

توانم ارائه نمايم و اميدوارم كه يك نفر دلسوز در اين كشور پيدا شود تا                 مي
نه براي استيفاي حق من، بلكه براي دفـاع از          (با پيگيري اين ادعاي من      

ورت گرفته است و    ثابت كنم كه چه خيانت عظيمي در اين كار ص         ) كشور
  .كنم در هيچ رژيمي در دنيا چنين امري صورت گيرد فكر هم نمي
ها تمام شد و توضيحات من نيز به لحاظ خبـري و اطلاعـاتي        بازجويي

هاي خودم بود     هيچ كم و كسري نداشت و به لحاظ تحليلي هم مطابق ديدگاه           
 ـ              ان اولـين   و طبعاً آخرين سؤال نيز مطرح شد و تمامي اينها تا پس از پاي

پـس از پايـان     . جلسه دادگاه كه مربوط به متهم رديف اول بود انجام شد          
دادگاه اول طبعاً دادگاه دوم نيز مربوط به آقاي قاضيان بود چون ادعانامه             
تمام نشده بود، شب قبل از دادگاه دوم آقايان بازجوها مطرح كردنـد كـه               

سندي كه در پيش    همان  (وجود يكي از اسناد در پرونده به مصلحت نيست          
و من با توضيحات كاملي كه كتبـاً ارائـه          ) ام  گفتم و هنوز هم آن را نديده      

كردم مبني بر اين كه اصولاً از مفاد آن اطلاعي ندارم و به من هم مربوط                
نيست ولي در نهايت گفتند اگر فردا پس از دادگاه مصاحبه كني و اوضاع              

توضـيح  . شود  رونده حذف مي  بازجويي و زندان را بيان كني اين سند از پ         
دادم كه از نظر من بود و نبودش به لحاظ شخصي يكسان است، ولي طرح    

البته بر حسب مفادي كه مرتضوي مدعي وجـود         (آن به نفع كشور نيست،      
و گفتم كه اين موضوع مسأله نظام ) آنها در سند بود كه قطعاً صحيح نيست  

 ـ            راي مصـاحبه پيشـنهاد     است و نه من، با اين حال چون مسائلي را كه ب
اگرچه همـه   (خواستند كه بگويم،      كردند مسائل عادي بود و دروغ هم نمي       

پذيرفتم، تا هم كمكي به حل مشكل كـنم و بـه            ) شد گفت   حقيقت را هم نمي   
ولي شرط كردم كه بـا      . نيت اوضاع توافق شده تخريب نشود       عنوان حسن 
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 البته اگر در كنـار      كنم و بايد مطبوعات باشند،        صدا و سيما مصاحبه نمي    
در اين  . آنها هم صدا و سيما بود به من ربطي ندارد و مسأله ديگري است             

توانيد   يات نوشته شد و پس از پايان دادگاه گفتند مي         ئخصوص موارد با جز   
مصاحبه كنيد، كه من مخالفت كردم، زيرا كه فقط صدا و سـيما حضـور               

ي اين ايراد را مطرح     داشت و خبرگزاري و مطبوعات را راه ندادند، وقت        
: گفـتم . حضـور دارد  » ايرنـا «خبرنگـار   : كردم، آقاي مرتضوي گفت   

كجاست؟ يك نفر دوربين به دست را نشـانم داد و گفـت وي خبرنگـار                
دانستم وي فيلمبردار دادگاه است كه موقـع          ايرناست، در حالي كه من مي     

ر ايرنا كـه    و اصولاً خبرنگا  ! كرد  آمدن به خانه ما نيز وي فيلمبرداري مي       
با اين حال پذيرفتم مصاحبه كنم چون فكر كـردم عـدم            !! فيلمبردار نيست 

مصاحبه به معناي ديگري تعبير خواهد شد ولي در آنجا حرفم را هـم زدم      
كه به معناي حصول توافق با دادگاه بود كه به سوي آقاي مرتضوي اشاره              

 آن جمله تـو     كردم، در نتيجه وي فرداي آن روز به زندان آمد و گفت از            
اند كه توافقي صورت گرفته است كه طبعاً برداشت درسـتي             برداشت كرده 

  .بود
القاعده بايد در اولين فرصت و حداكثر يك هفته           پس از پايان دادگاه علي    

بعد دادگاه من شروع شود و در اين ميان هم با وكيلم ملاقات آزاد داشـته                
دادگاه دو هفته بيشـتر بـه       دانيد چنين نشد و       ولي همان طور كه مي    . باشم

  .تأخير افتاد و مسأله اصلي از همين جا آغاز شد
يكي دو شب بعد از دادگاه دوم اواخر شب مرا به اتاق بازجويي احضار              

ها تمام شده بود تصور كردم بـراي ابـلاغ            كردند، در حالي كه بازجويي    
ن اي است كه طـي آ       يات موافقتنامه ئوگو نسبت به جز     كيفرخواست يا گفت  

هـاي    اما به جاي اينها بازجويي    . شدم  بايد چند روز پس از دادگاه آزاد مي       
ام را مسؤول     باره اسناد به من نشان دادند كه خانواده       درمتهم رديف اول را     

دانستند اسناد مال من است و توضيح دادند كه           دانسته بود، در حالي كه مي     
 همسرت را داده    آقاي مرتضوي به همين دليل دستور دستگيري و بازداشت        

ايم رفتيم منزل نبوده اسـت،        ايم و گفته    ولي ما فعلاً امشب آن را انجام نداده       
من هم گفتم خوب اينها چه ربطي به مسأله دارد، آخر خانواده مـن چـه                
گناهي دارد؟ كه بايد چنين مورد ستم واقع شوند، درخواست آنان اين بـود              

. شويم  د مانع دستگيري مي   ها اگر تغييري حاصل شو      كه در مسير بازجويي   
لي و سندي هست كه مسؤوليت آن با من است و ديگر            صمن هم گفتم اگر ف    

ايـد بـا      ها داد، شما هرچه پرسـيده       دانم چه تغييري بايد در بازجويي       نمي
ام، ولي در مجموع متوجه شدم كه آنان درخواست   صراحت كامل پاسخ داده   

 قبول من نبوده و نيست، وقتي       تغييرات تحليلي دارند، امري كه طبعاً مورد      
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هاي متهم ديگر را خواندم بلافاصله ورق زدم تا ببينم سـؤال              كه بازجويي 
كننده چه كسي بوده، معلوم شد كه آقاي مرتضوي خودش بازجويي كـرده             

اي كه با خودم داشت اطمينـان         و با توجه به سابقه    ) شناختم  خط او را مي   (
 انشايي است چـرا كـه ادبيـات         ها هم بدون ترديد     حاصل كردم كه پاسخ   

ها هماهنگ نبـود، در هـر         شناسم باآن پاسخ    نوشتاري آقاي قاضيان را مي    
 بعد از نيمه شب ادامه داشت و مـن          5/1حال اين كش و قوس تا ساعت        

پذيرفتم، تا اين كه زنگ موبايـل آقـاي          ها را نمي      تغيير روش در بازجويي   
و معلوم شد آقاي    ) نيمه شب  بعد از    5/1در ساعت   (مهدوي به صدا درآمد     

داد و    مرتضوي است و شروع كرد عليه من دستوراتي را به ايشـان مـي             
احتمالاً هماهنـگ   (مرتضوي  آقاي مهدوي هم گوشي را بدون اطلاع آقاي         

خواست عليه    گذاشت و هر چه دلش مي       به گوش من مي   ) اند، واالله اعلم    بوده
ن الان اقدام به دسـتگيري      كرد كه همي    گفت و خانواده را تهديد مي       من مي 

در نهايت هم نفهميدم اگر كسي متهم است چرا ديگري          . كنيد و قس عليهذا   
در هر  ! بايد تغيير تحليل دهد و اگر نيست، چرا بايد به ديگري فشار آورد            

پس از مدتي تامـل     . حال بعداً فهميدم كه چنين حكمي را صادر كرده است         
ام همراهي كنم، من كـه خيـر          وادهبه اين نتيجه رسيدم كه براي نجات خان       

ام و    ام و كمتر امكان خدمت به آنان را داشته          ام نداشته   چنداني براي خانواده  
. اين به دور از اخلاق است كه اكنون آنان را به آتش خويش گرفتار كـنم               

از اينجا به بعد توافق قطعي كردند كه با روش جديد و پس از انجام دادگاه                
خواهي شد و حكم صـادره هـم در مسـيرهاي              زادحداكثر سه روز بعد آ    

طولاني مدت آينده نامعلومي خواهد داشت و حتي مبلغ وثيقه را هم توافـق           
ها از بعد تحليلـي       كرديم و در نتيجه قرار شد از فرداي آن روز بازجويي          

مجدداً آغاز شود و از اين به بعد بود كه در ذيل پاسخها و امضاهايم تاريخ                
هاي من عموماً چهـل روز        كردم تا معلوم شود كه بازجويي      را نيز قيد مي   

هـدف كلـي ايـن      . بعد از دستگيري در پرونده ثبت و ضبط شده اسـت          
مجموعه اتهامات با هدف فروپاشـي      شود  ها هم اين بود كه گفته         بازجويي

ها خلاف بوده والخ و بنده هم چـون قبـول            بوده است و اين كه نظرسنجي     
نوشتم و حتي يـك       ها را مي    لمات شرطي اين گزاره   العموم با ك    نداشتم علي 

ها را قطع كردند و مجدداً به همان مسير برگشت شـد و               بار هم بازجويي  
گناه را از مظالم اجتماعي نجات دادم و اين     بالاخره با اين روش خانواده بي     

هـا    اين بـازجويي  . توانستم بنمايم   ام مي   حداقل كاري بود كه براي خانواده     
وز طول كشيد تا اين كـه قـرار شـد دادگـاه در چهارشـنبه                حدود ده ر  

در اين ميان آقاي مرتضوي دوباره متذكر شد كه         .  برگزار شود  4/10/81
به نحوي دفاع كن كه از دادگاه مستقيماً به خانه بروي و معناي روشن آن               
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اين بود كه براساس توافقات خود با بازجويان عمل كن والا مـن چگونـه               
  .نظور وي از نوع دفاع چيستدانستم كه م مي

به ويژه آن كه طبق قانون آئين  دادرسي بازجويان تحت امـر قاضـي               
كنند و حتي پس از دادگاه دوم نيز از آقاي نبوي كه دستيار               انجام وظيفه مي  

آقاي مرتضوي است پرسيدم توافقات بـا آقـاي مهـدوي از نظـر آقـاي           
 آقاي مهدوي     زيرا سطح  كند،  مرتضوي چگونه است كه گفت كاملاً تأييد مي       

گاه   البته مسأله را تا روز دادگاه هيچ      . خيلي بالاست و با هم هماهنگ هستند      
با مرتضوي مطرح نكردم زيرا توافق با قاضي معناي بدي از نظر قضايي             
دارد، دو روز قبل از دادگاه وكيلم به ديدارم آمد، اما چه ديداري كـه در                

رتضوي بود و امكان ملاقات جداگانـه       واقع ملاقات من و وكيلم با آقاي م       
كردم پس از آن تهديدات قول        طبق قانون فراهم نشد و من هم چون فكر مي         

تماماً به نيابت از (شوم آزاداند كه حداكثر سه روز پس از دادگاه       قطعي داده 
نويسم و    لذا گفتم كه يك دفاعيه آرام و صرفاً حقوقي مي         ) شد  نظام عنوان مي  

ها هم تمام شـد و مجـدداً          بازجويي. خودش را ارائه كند   وكيل نيز دفاعيه    
 را پرسيدند كه مثل      سؤال پاياني يعني اظهار نظر درباره زندان و بازجويي        

پـس از از آن در سـلول        . قبل پاسخ دادم و درباره قاضي سكوت كـردم        
منتظر دريافت كيفر خواست خود و مكتوب كردن جزييات توافقات بودم كه 

به ديدارم نيامدنـد و     ) 3/10/81(شنبه شب     ن بازجوها تا سه   متأسفانه آقايا 
 شب آن روز آمدند و اطلاع دادند كـه فـردا            11در نهايت هم در ساعت      

شود و تو دفاعيه خود را بنويس، گفتم من كه كيفر خواست              دادگاه انجام مي  
هـا بـوده      هايي است كـه در بـازجويي        ام، گفتند عناوين آن همان      را نديده 

، تبليغ عليه نظام، خـروج از حاكميـت، حاكميـت دوگانـه،             نظرسنجي(
  ...)رفراندوم و 

و سپس ادامه دادند كه تا چند سـاعت ديگـر كيفرخواسـت هـم آورده      
شود، به هر حال پس از مدتي صحبت آقاي مهدوي مسؤول بازجوهـا               مي

گفت كه يك مصاحبه هم پس از دادگاه بايد انجام شود و همان مفاد دادگـاه                
ود تا تضمين آزادي باشد و قول دادند كه حتمـاً مطبوعـات هـم               تكرار ش 

 بعد از نيمه شـب يـا صـبح          5/1در حدود ساعت    . حضور داشته باشند  
چهارشنبه كيفر خواست را آوردند، آقاي مهدوي چند صفحه آن را جدا كرد     

كه البته براي من اهميتـي  (ام  و گفت اينها را من از كيفر خواست كم كرده         
 دقيقه آن را تورق كردم      4 تا   3در عرض حدود    ) يزي نگفتم نداشت ولي چ  

و برخي اظهارات انتسابي به خودم را ديدم كـه در           )  صفحه 120حدود  (
ها مطرح نشده بود و اصولاً كذب محض هم بود و بسيار تعجـب       بازجويي

كردم كه قول دادند در دادگاه قرائت نشود كه البته قرائت نشد ولي در ادعا               
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ولي در مجموع حتي فرصت مطالعه سريع كيفرخواست را         . اندنامه باقي م  
اي   ها دفاعيه   هم پيدا نكردم و صرفاً برحسب عناوين گفته شده آقايان بازجو          

در حـالي كـه اگـر       (در حدود هفت صفحه و مختصر و رقيق نوشـتم           
اين كار تا   ) نوشتم  خواستم دفاع كامل كنم حدود يكصد صفحه دفاعيه مي          مي

روز چهارشنبه ادامه يافت، در حالي كه طبـق قـانون            صبح   5/2ساعت  
در . كيفرخواست بايد حداقل سه روز قبل از دادگاه به محكوم ابلاغ شـود            

هر حال پس از ملاحظه دفاعيه من گفتند اين دفاعيه يك درصد آن چيـزي               
است كه ما قبول داريم و بايد تغيير بكنـد و بايـد مطالـب بـازجويي را                  

كند، مـن     العموم طرح مي    الب بازجويي را كه مدعي    بنويسيد، من گفتم مط   
العمـوم سـخن بگـويم،        بايد از خودم دفاع كنم، نه اين كه به جاي مدعي          

خلاصه گفتند اگر بخواهيد اين متن را بخوانيد دادگاه فردا لغـو و مسـير               
پيش خواهد آمد و دادگاه هـم غيرعلنـي         ) يعني دستگيري خانواده  (گذشته  

اي آن بود كه دفاع من شنيده نخواهد شد و احتمالاً با            شود و اين به معن      مي
مربوط به اسناد دادگاه را همين طور كه گفتند برگـزار           » دال«توجيه بند   

وگوي مفصل قبول كردم كه تغييراتـي بـدهم تـا             پس از گفت  . كردند  مي
مشكلات مطروحه پيش نيايد و اين كار طي مـدت دو سـاعت رفـت و                

تهيه شد، در اينجـا مـن دو        ) نام دفاعيه داشت  كه فقط   (اي    برگشت دفاعيه 
نكته را مطرح كردم، يكي اين كه اين دفاع من نيست و دفاع كامل من چيز 

 7/10/81ديگري است، ديگر اين كه پس از آزادي كه حداكثر در تاريخ             
خواهد بود دفاع پاياني خود را نوشته و به پرونده اضافه كنم، كـه آقـاي                

 كه دفاع پاياني به نحوگفته شده حق توست و اين           مهدوي صريحاً قبول كرد   
كار را انجام بده و هيچ مشكلي در اين راه نيست و حداكثر سه روز پـس                 

. خواهي بنويسي   شوي و فرصت داري كه هر دفاعي مي         از دادگاه آزاد مي   
كند   كس در بيرون قبول نمي      نكته ديگري را هم همانجا اضافه كردم كه هيچ        

ت و حتماً همه خواهند گفت كه تحت فشـار و مسـائل             كه اين دفاع من اس    
اينچنيني آن را نوشته است و اين به نفع دادگاه و دستگاه قضايي نيسـت،               

البته من با يك دليل  سياسي و        . شود  مربوط مي   اين مسأله به خود ما      : گفتند
ضمناً خانوادگي در نهايت و تحت فشار اين كار را انجام دادم كه بعداً بـه                

  .سياسي آن اشاره خواهم كرددليل 
مجموعه اين كارها تا ساعت پنج صبح طول كشيد و پـس از گـرفتن               
دوش و اصلاح صورت و اقامه نماز به دادگاه اعزام شدم بدون اين كه آن               
شب حتي يك دقيقه خوابيده و استراحت كرده باشم و بدون مطالعه ادعانامه             

ور چيزها هم در اختيارم     در دادگاه حاضر شدم و حتي كتاب قانون و اينج         
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نبود كه البته پس از آن برخورد اوليه آقاي مرتضوي چندان جاي تعجب از 
  .اين امور نبود

قبل از دادگاه در اتاق انتظار و قبل از ورود مسأله توافق را بـه آقـاي                
ام هم در ملاقات پس از دادگاه خـواهم           مرتضوي گفتم و اين كه به خانواده      

از متن كيفرخواست نيز براي اولين      . شوم  به آزاد مي  گفت كه حداكثر تا شن    
بار در دادگاه و هنگام قرائت آن مطلع شدم و هنگامي كه متن به اصطلاح               

خواندم متوجه شدم كه اصولاً خروج از حاكميت و رفراندوم            دفاعيه را مي  
و اين مسائل جزو ادعانامه نيست به همين دليل هم مكث كردم و در نهايت               

فهميد كه اين مـتن       ها بوده است و هر آدم عاقلي مي          در بازجويي  گفتم اينها 
و من حتي در امضاي حكم دادگاه هم بـه          [ربطي به آن كيفرخواست ندارد      

و به ويژه كساني كه لايحه اعتراضيه مرا خوانـده          ] ام  موضوع اشاره كرده  
باشند متوجه اين تفاوت عجيب و غريب خواهند شد، نكته جالب اين كه در              

ن دادگاه يكي از آقايان بازجوها كپي دفاعيه مرا به آقاي مرتضـوي داد              ميا
پس از دادگاه آقاي مرتضـوي گفـت در         . تا وي از مفاد دفاعيه آگاه شود      

مصاحبه خود به چند موضوع اشاره كن كه قدري از مشكلات خـارجي و              
و من هم مشكلي    ) نقل به مضمون  (تبليغات جهاني به وجود آمده خنثي شود        

اي را متذكر شدم كه ظـاهراً  مـورد            البته در مصاحبه خود نكته    . تمنداش
توجه آقايان قرار نگرفت، زيرا وقتي پرسيدند كه آقاي خاتمي گفته فلانـي             

  در حالت طبيعي قرار ندارد، نظر خودت چيست؟
پـس از پايـان     . من پيراهن زندان را به عنوان طبيعت حالم نشان دادم         

ردم و در همانجا در حضور يكي از بازجويان و          دادگاه با خانواده ديدار ك    
نيز دستيار آقاي مرتضوي توضيح دادم كه اين دادگاه را به نفع شما حـل               
كردم و حداكثر تا شنبه قرار است آزاد شوم و آقايان حاضر هم اين مطالب             

اي گفتند اين دفاعيـه بـه         دخترم هم گفت كه پس از دادگاه عده       . را شنيدند 
اكميت بود كه در همانجا به آقاي بازجو گفتم، اين همان           معناي خروج از ح   

به هر حال ملاقات تمـام      . بيني كردم   اي است كه ديشب برايتان پيش       مسأله
آيم و دادگـاه بنـد        شد و آقاي مرتضوي گفت برو زندان امشب يا فردا مي          

نقـل بـه   (كنم و بقيه مراحل هم انجام خواهـد شـد     را برگزار مي  » دال«
ظاهراً آقايان چـون    . به زندان آمدم تا آخر شب خبري نشد       وقتي  ) مضمون

آقاي مرتضـوي   . شب قبل همراه من نخوابيده بودند به استراحت پرداختند        
شنبه هم نيامدند تا اين كه خيلي عصباني شـدم و از طريـق                هم نيامد، پنج  

 آقاي مهدوي   6/10/81زندان پيغام فرستادم و در نهايت بعدازظهر جمعه         
 آمدند و پس از بحث و تحليل دادگاه كه آن را خوب ارزيابي              و همكارشان 

كردند، قبول نمودند كه به خانواده اطلاع دهم اسناد لازم را براي وثيقـه               
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حاضر كنند تا شنبه به آنان اطلاع دهند كه كجا بياورند و ايـن تمـاس از                 
روز شنبه هر چه منتظر مانديم كسي نيامد و دادگاه          . جانب من برقرار شد   

نيز برگزار نشد، تا اين كه آخر شـب آمدنـد، و وقتـي مـن                » دال«ند  ب
گفتند حتماً فردا حـل       اعتراض كردم كه چرا خلف پيمان و وعده عمل شده،         

اي  كه آقاي مرتضوي مطرح كرد موضـوع دفـاع             اولين مسأله . شود  مي
تا دفاع پاياني را ننويسـي      : پاياني بود، گفتم قرار است بعداً بنويسم، گفت       

البته تمام اين ادعاهـا     (توانم قرار تو را فك كنم         گاه تمام نشده و من نمي     داد
بلافاصله متوجه شدم كـه     ) غيرقانوني است و مشكلي براي فك قرار نيست       

دفاع پايـاني   : قصد ديگري در كار است، لذا گفتم چه ارتباطي دارد؟ گفت          
!! دگاه اسـت  خود را بايد بنويسي تا دادگاه تمام شود و دفاع پاياني جزو دا            

كنم و اساسـاً دفـاع        گفتم اگر چنين است، من از دفاع پاياني صرفنظر مي         
شود، حتماً بايد ادعانامه را بخواني و مورد بـه            خواهم بكنم، گفت نمي     نمي

چـون  ) در واقع منظورش اين بود كه به خودم حمله كنم         (مورد دفاع كني    
 آن بود كـه دادگـاه را     اند دفاعيه عبدي در دادگاه به معناي        در بيرون گفته  

 آقايان بازجو بگوييد من كه آن را         قبول نداشته است، گفتم اين مسأله را به       
بيني كرده بودم، ولي خودتان چنين اجبار كرديد، گفت كاشـكي مثـل               پيش

در هر حال نپذيرفتم كه دفاع پاياني بنويسـم و در           !! كردي  گنجي دفاع مي  
 كه معتقد بود كار در حـال تمـام          نهايت به دليل اصرار يكي از بازجويان      

شدن است و تو كوتاه بيا گفتم در مورد هر عنوان اتهامي فقط يـك خـط                 
دهم كاغذي به طول اتاق بياورند تا         نويسم كه مرتضوي گفت دستور مي       مي

در  هر مورد يك خط بنويسي و در يك لحظه تصميم گرفتم ايـن كـار را            
 6هايت به اصرار آقايان بازجو در ن. قبول كنم تا مسخرگي كار معلوم شود

صفحه دفاعيه نوشتم ولي آقاي مرتضوي پس از خواندن آن گفت اينها بـه              
دانم درد شما چيست و مسؤول درمـان آن           گفتم من نمي    خورد،  درد من نمي  

نيستم من بايد چيزي بنويسم كه به درد خودم بخورد و ايـن مطالـب هـم              
ال چند جاي آن را با خودكار       چندان ارزش عنوان دفاعيه ندارد، در هر ح       

نويس سبز رنگ خود خط زد و چند مطلب هم اضافه كرد و دستور                روان
اصلاح داد كه گفتم اين دفاعيه من است يا كيفر خواست شما؟ كه دوبـاره               
آقاي بازجو با اصرار و پا درمياني دفاعيه يا كيفرخواست نهـايي را هـم               

دادگاه را هـم بـه نحـو        ه   كه مطالب دفاعي    گرفت، ولي سپس آمد و گفت     
كه من هم براي اثبات ساختگي بودن اين متن و نشان دادن             ديگري بنويس 

به [يك فعل احمقانه تحت فشار همان مطالب را با همان جملات در دفاعيه              
پاياني تكرار كردم كه يك فرد با ضريب هوشي پايين هم متوجه            ] اصطلاح

البته در اين ميـان تصـميم       .  من نيست  اراديشود كه اين دفاعيه متن        مي
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نويسـي كـرده بـود و         اي كه آقاي مرتضوي حاشـيه       گرفتم كه متن اوليه   
هايي را خط زده بود با خود بردارم كه متأسفانه امكان بيرون آوردن               بخش

پس از اين مرحله يك كيفرخواسـت حـدوداً بيسـت           . آن تقريباً صفر بود   
 سرعت سه صـفحه     اي هم در خصوص بند دال به من دادند كه به            صفحه

دفاعيه براي آن نوشتم و تمام شد ولي به عنوان اعتراض از خوردن شـام               
استنكاف كردم و وقتي اصرار كردند گفتم فقط آقاي مهدوي بگويد بخـور             

خورم، ولي پس از لحظاتي آقاي مرتضوي آمد و گفت يعني من اندازه               مي
كني   ردا تمام مي  آقاي مهدوي نيستم و گفتم اگر تو هم متعهد شوي كار را ف            

  .كنم كه شام را خوردم و به سلول رفتم قبول مي
 از بازجويان آمدند و     يفرداي آن روز نزديك ظهر آقاي مرتضوي و يك        

مرا براي  بردن به محل دادگاه با لباس         » دال«پس از پاكنويس دفاعيه بند      
در حالي كه چون اين دادگاه غيرعلني بـود قـرار           . غيرزندان آماده كردند  

د در همان زندان برگزار شود در هر حال مسأله مهمي نبـود پـس از                بو
صرف ناهار به دادگاه رفتيم و رئيس بند زندان نيز با مـن خـداحافظي و         

ديد،    ديده بوسي كرد چون قرار بود آن روز آزاد شوم و او ديگر مرا نمي              
فهميدم ديدم، بعداً   نوقتي به دادگاه رفتم، هر چه منتظر ماندم آقاي بازجو را            

چون در آنجا بساط تلويزيـون را       . كه او ناراحت شده و آنجا را ترك كرد        
ديده بود كه خارج از برنامه بازجوها بود آقاي مرتضوي نزديك غـروب             

مرا انجام داد و من هم كه دفاعيه خود را تهيـه كـرده              » دال«محاكمه بند   
  .دبودم ارائه نمودم و صورتجلسه دادگاه تنظيم و امضا و تمام ش

. وگو جداگانه به مـا داده نشـد         وكيل محترم من هم آمد ولي اجازه گفت       
العموم آقاي مرتضوي از مـن        سپس در حضور آقاي تشكري نماينده مدعي      

خواست كه با تلويزيون مصاحبه كنم چرا كه قبلاً با لباس زندان مصـاحبه              
ي سه  به علاوه و  . ام و اثر خوبي نداشته و اكنون لباس خودم تنم است            كرده

نكته را درخواست كرد كه بگويم، يكي انجام دادگاه غيرعلني ديگر ارائـه             
 صفحه و مهمتر از همه اين كه بگويم ايـن دفاعيـات             7دفاعيه پاياني در    

تحت فشار نبوده است، زيرا وي مدعي شد كه جناب آقاي قوامي نماينـده              
مـن   محترم مجلس گفته است كه عبدي تحت فشار اين دفاعيات را نمـوده،     

بيان دو مورد اول را پذيرفتم ولي در مورد سوم گفتم كـه دروغ نخـواهم        
گفت، وي آقاي تشكري را واسطه قرار داد كه نپذيرفتم و مصاحبه انجـام              

نقـل بـه    (شود    مسائل حل مي  ... شد كه در مورد سؤال سوم گفتم ان شاءا        
لم را  كه به معناي تأييد فشار بود بعداً فهميدم كه اصل نـوار فـي             ) مضمون

خـودش  (آقاي مرتضوي از خبرنگار صدا و سيماي مستقل گرفته اسـت            
در حالي كـه مـأموران      . و دستور داد مرا هم به زندان برگردانند       ) گفت
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دانستند من قرار بـود آزاد        انتقال هم تعجب كرده بودند چرا كه آنان هم مي         
 آن شب آقاي مرتضوي پيشنهاد ديگري هم كرد كه طي چند جلسه با            . شوم

ام ملاقات داشته و شام بخورم تا او بررسي كند كه من چه مطالبي                خانواده
از آنجا را خواهم گفت، اگر چيزي نگفتم مرا بعداً آزاد خواهد كرد كه من               

  .هم اين را خلاف توافق قبلي ديده نپذيرفتم
به سلول برگشتم در حالي كه خيلي ناراحت بودم و پس از خوردن ناهار         

خورم، شب بعد     خوردن غذا امتناع كردم و فقط چاي مي       آن روز ديگر از     
آقاي مرتضوي آمد و مقداري به مسخره كردن غـذا نخـوردن يكـي از               

وگفت پانصد صـفحه  از اظهـارات تـو را           .... زندانيان قبلي پرداخت و   
گفـت كـه مـن و         مجدداً بايد تفهيم اتهام كنم و اين مسأله را در حالي مي           

! ي شدني نيست و اين ادعا كذب محض اسـت         دانستيم چنين كار    خودش مي 
در هر حال با سردي تمام جوابش را دادم و رفت و به اعتصـاب خـود                 

فردا شب آقايان بازجوها آمدند اگر چه از دادگـاه و توافقـات             . ادامه دادم 
انجام شده كاملاً راضي بودند، از اين كه تعهـدات انجـام نشـده بودنـد                

هـاي    ين من شد و پـس از صـحبت        عذرخواهي كردند و همين مايه تسك     
 كه من اعتصاب خود را بشكنم در عوض آنان موضوع         ندفراوان متعهد شد  

من هـم    . به طور قطعي حل و مرا آزاد كنند       ) دو روز بعد  (شنبه    را تا سه  
  .چون قصد خاصي جز حل مسأله نداشتم در نهايت پذيرفتم

ا بـه دو روز      خالي بودند و آن ر      شنبه آمدند باز هم دست      ولي وقتي سه  
بعد موكول كردند كه باز هم دست خالي آمدند و سـه روز بعـد موكـول                 

 اعـلان   15/10/81كردند  و باز هم دست خالي آمدنـد در نهايـت  در               
 خواهند داد در آن تاريخ 17/10كردند كه نظر قطعي و نهايي را در روز 

پنج  ساعت   18/10آمدند و گفتند جلسه آقاي مهدوي طول كشيد و فردا در            
در تمام اين مدت هم نه از ملاقات خبري         . آيند  بعدازظهر همه به اينجا مي    

 آمدند و ضـمن تمديـد قـرار         18/10/81بود و نه از تلفن بالاخره در        
شود و دو روز پس از        بازداشت متعهد شدند كه به سرعت حكم صادر مي        

شود و اين كار براي آن است كه شائبه توافق بـراي              صدور حكم آزاد مي   
آزادي برطرف شود و بقيه مراحل را هم طبعاً به مرور زمـان موكـول               

كنند و گفتند در سطح بالا تصميم گرفته شده كه سقف اين مدت بـراي                 مي
ولي قطعاً قبل از    ) 28/11/81يعني تا   (آزادي تو حداكثر چهل روز باشد       

بنـد    خواهي شد، ولي براي اين كه من مطمئن شوم كه آنان پـاي                اين آزاد   
كنند كـه در   عهدشان هستند، مرا به يك آپارتمان خارج از زندان منتقل مي      ت

آمدند تا مرا به آپارتمان ببرند و گفتند قبـل از           ) 20/11/81(روز جمعه   
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رفتن چون وكيل تو آمده ملاقات كن و بگو ديگر در انفرادي نيستم و مـن                
 ـ               ات نپذيرفتم كه دروغ بگويم گفتم اول به محل جديـد بـرويم بعـد ملاق

... همان شب مرا به يك آپارتمان نوساز و شيك كه داراي اسـتخر و                 كنم،
بود بردند و تا حدود دو ماه بعد با يك نگهبان در آپارتمان بودم و صـرفاً                 

  .دسترسي به تلويزيون داشتم
پس از اين مرحله ملاقات با وكيل  و خانواده شروع شد، آقاي مهـدوي               

نوان نكن ولي انصافاً شدني نبود به       ها مطلب خاصي را ع      گفت در ملاقات  
كردند و مطالب اندكي از رفتارهاي خلاف         ويژه خانواده مرا سؤال پيچ مي     

هاي رفتاري خويش را گفتم و آنان هم به جز اندكي بـه               ديگران يا انگيزه  
كسي ديگر نگفتند، ولي از طريق شنود و غيره به اطلاع آقايان رسيد كـه               

ام با اين     ام كه تأييد كردم كه بلي تندتر هم شده           شده ام تندتر هم    مثلاً من گفته  
توان تندتر نشد مـن ديگـر تعلـق           رفتاري كه با من شده است چگونه مي       

خاطر به وضع ندارم، ولي آنچه كه مورد نظر شماست موضـوع رفتـار              
به علاوه شما هر چيزي را در         كشم،  است كه از اين حيث خود را كنار مي        

اين كه چند نفر از چيز ديگري         ايد،  ليه من منتشر كرده   تيراژ دهها ميليوني ع   
 اثر اين بيشتر است و تازه       ندخورد، كه گفت    مطلع باشند به كجاي كار برمي     

 جمعي خـودش     فهميدم كه سيستم تا چه حد شناخت دقيقي از ضعف رسانه          
دارد فراموش نكنم كه در زندان جديد يا آپارتمـان مسـكوني بـا آقايـان                

شدم كه بنا به ادعاي خودشان ايـن نيـز            بند مواجه مي    چشمبازجوها بدون   
  .نمود اي از عزم قطعي براي آزادي بود كه صحيح مي نشانه

در هر صورت آنها مدعي شدند بيان برخي از مسائل از طرف من در              
ها خلاف تعهدات است، كه من هم توضيح دادم آزادي من بايد قبل               ملاقات

وه هر خلاف تعهدي كه صورت بگيرد، دادگاه        به علا . شد  از اينها انجام مي   
با اين  .  و مرا مجدداً زندان خواهد كرد      دكن  به راحتي حكم خود را اجرا مي      

حال گفتند كه چند كار ديگر هم بايد صورت گيرد تا اعتمادسـازي شـود،    
يكي نوشتن نامه به دوستانم در مشاركت است كه پذيرفتم، خودم هم بـدم              

هايم را نوشتم، گرچه مقداري از آن را تغيير دادند            گاهآمد چنين كنم، ديد     نمي
هايم به گزارشي تحليلي از وضع كشور بـود           ولي مسأله مهم ارجاع ديدگاه    

هـا را عنـوان       گيري از فعاليت     نوشته بودم و لزوم كناره     79كه در پاييز    
طلبـان و     نكته ديگري كه خواستند، طرح انتقاداتم به اصـلاح        . كرده بودم 
ماند، كه بنده گفـتم       بود و قسم خوردند كه اين نامه نيز محفوظ مي         دوستانم  

به علاوه در اين    . نويسم كه نيازي به محفوظ ماندن داشته باشد         چيزي نمي 
وگويي نيستم و بالاخره انجام مصاحبه در بيـرون           باره حاضر به هيچ گفت    

 كـه   هاي مطرح شده در موافقتنامه بـود        زندان با ايسنا و بيان كلي ديدگاه      
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را نيـز شـامل     ... شرح كليات دلايل خود براي توقف كارهاي سياسي و        
رغم گذشـت از سـقف        كه اين شرط نيز مورد قبولم بود، لذا علي        . شد  مي

بيني شده طي مذاكرات مفصلي توافقنامه را نوشتيم و مـتن             چهل روز پيش  
خواهم هر دو مورد      پرسش و پاسخ مصاحبه نيز معين شد، كه از آقايان مي          

ترين نكته توافقنامـه      مهم. ا منتشر كنند، هر دو مورد نيز با خط من است          ر
اين بود كه در بيرون زندان عليه كارهاي آقاي مرتضوي در طول زنـدان            

كردند و    چيزي نگويم، خود آنان هم از مسائل پيش آمده اظهار ناراحتي مي           
گفتم كـه   بردند، من هم پذيرفتم، و صريحاً هم          حتي الفاظ تندي به كار مي     

چرا چيزي بگويم؟ بگذار وي در همين مقام بماند و حتي ارتقـا يابـد تـا                 
ديگران هم مزه رفتار وي را درك كنند، من كه ديگر تعلق خـاطري بـه                

يكي از مسـائلي كـه      . سيستم ندارم كه بخواهم براي اصلاح آن انتقاد كنم        
م بود اين   اندركاران پرونده مه    براي آقايان بازجوها و برخي ديگر از دست       

خواهم فعاليت سياسي را كنار بگـذارم،         كه من چرا در صورت آزادي مي      
هـاي    شدم كـه غيـر از انگيـزه         در پاسخ به صورت خلاصه متذكر مي      

نظام يـا    ابل توجيه است، در يك    خانوادگي مسأله از بعد سياسي هم برايم ق       
 بايد ذوب در آن شوي كه من اهل اين كار و اين وضع نيسـتم، يـا بايـد                  

دانم و از حوصله امثال       برانداز باشي كه اين كار را قبول ندارم و مفيد نمي          
طلب باشي كه اين كار هـم سرنوشـتش           يا اينكه اصلاح  ! ماهم خارج است  

شود، لذا تنهـا      بينيد و به براندازي و فروپاشي تعبير مي         همين است كه مي   
تـه آقايـان    الب. گيري است و امور را به تقدير سپردن         راه سكوت و كناره   

اصرار داشتند كه اصل توافق مطرح نشود زيرا آزادي براساس توافق هم            
براي قوه قضائيه بد است و هم براي من، كه پاسخ دادم من از كار خودم                

بينم، ولي اگر براي شما بـد اسـت،    كنم و هيچ اشكالي در آن نمي دفاع مي 
  .كنم عنوان نمي

 و با گذشـت     9/12/81اريخ  در هرحال متن موافقتنامه و مصاحبه تا ت       
دو هفته از سقف زماني تعيين شده و حتي صدور و ابلاغ حكم تهيه شد و                

خواستيم امضا كنيم آقاي مهدوي گفت كه آقـاي مرتضـوي        هنگامي كه مي  
گفته است يك هفته مرا كار دارد و بايد مجدداً به اوين بروم كـه بسـيار                 

ردم، انصافاً آقاي مهـدوي  ك  ناراحت شدم، تا اين حد نامردي را تصور نمي        
كنم اين بار كلكي در كـار   و دوستانش هم ناراحت شدند ولي گفت فكر نمي      

آقاي مرتضوي باشد، تو امروز برو اوين و من دقيقاً هفته بعد تو را تحويل       
كنم و از باب احتياط هم گفت ممكن است به جاي هفـت               گرفته و آزاد مي   

 بغض از يكديگر جدا شـديم       خلاصه با عصبانيت و   . روز هشت روز شود   
ات را به اوين نبر، در اين يك هفته           آنان حتي گفتند دو ساك لوازم شخصي      
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بعداً معلوم شد كه اين دو مـاه معطلـي در آن            !  آزاد شوي  تاپيش ماست   
هاي مجدد و تكراري از اتهـام بنـد    آپارتمان براي تأخير انداختن بازجويي   
ر را جهت قطعي كردن قبل از دادگاه        دال بوده است تا بتوانند حكم تجديدنظ      

تكراري بند دال بگيرند و مجبور به فك قرار نشوند و ظاهراً آقاي مهدوي              
انـد،    و دوستانشان به دليل ناآشنايي با مسائل حقوقي متوجه اين كار نشـده            

مگر آنكه آنان را همدست قاضي بدانيم كه من تـاكنون بـه ايـن نتيجـه                 
  .ام نرسيده

دان اوين و ورود به سلول مجدداً عصباني شدم كه از           پس از آمدن به زن    
فرداي آن روز رئيس محترم بند آمد و به زبـان           . خوردن غذا امتناع كردم   

اران پرونده بايـد راه جديـدي را كـه          كاندر  زباني فهماند كه ميان دست      بي
دهد، بعدها فهميدم كه      اند بروي و به احتمال زياد اين راه جواب مي           گذاشته

ام و با بازجويان توافق       تضوي تصور كرده كه من او را دور زده        آقاي مر 
در هرحال  . ام، درحالي كه از نظر من بازجو تحت امر قاضي است            كرده
 آقاي مرتضوي و دستيارش آقاي نبوي و نيز قاضي تحقيق 12/12/81در 

خواهنـد    آقاي اكبري به ديدنم آمدند و گفتند كه در مورد اسناد مجدداً مـي             
 كنند و تمامي اين كارها زير نظر آقاي اكبري است، وي را قبلاً              بازجويي

در دادگاه ديده بودم فرد صادق و محترمي بود، رزمنده جانبازي بود كـه              
هاي زمان انقلاب و جنگ را برخلاف برخي ديگر كشـيده بـود و                تلخي

حاضر نبود دين خود را به قدرت بفروشد، به او اعتماد كردم، گفت يـك               
دهد و پـس از آن        ه روز بازجويي داري كه فرد ديگري انجام مي        هفته تا د  

هم مشكلي نيست، گفتم شروع كنيد، گفت اول اعتراض خود را بـه حكـم               
 بـه مـن     6/12/81صادره دادگاه بنويس اين حق توست، زيرا حكم در          

... ابلاغ شده بود، گفتم نيازي به اعتراض ندارم، اصولاً دادگاه و حكـم و             
 بلكه بايد طبق توافق آزاد شوم، بالاخره با اصـرار وي            مسأله من نيست،  

شروع به نوشتن لايحه اعتراضيه كردم و ايشـان لطـف كـرد و سـلول          
بزرگتري همراه با قلم و كاغذ و كتاب قانون جزا و يك ترمينولوژي حقوق              

از (در اختيارم قرار داد و براي اولين بار هم كيفرخواست به دستم رسـيد              
تأسفانه به علت ضيق وقت لوايح اعتراضيه را در سـه           و م ) طريق وكيلم 

دانم روي پرونده قرار دادنـد يـا          قسمت نوشتم كه دو قسمت بعدي را نمي       
خير، ولي وقتي بعدها وكيلم را ملاقات كردم و خواستم اين دو لايحه اخير              
را تحويل وي دهم، آقاي مرتضوي يكي از آنان را تحويل وكيل نداد، كـه               

» متخاصـم « كدام نسخه است، ظاهراً آنكه مربوط به مسأله          دانم  هنوز نمي 
و حتي وكيلم لايحه اعتراضيه خودش را براي مطالعه من          !! باشد  است مي 
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آورده بود كه آقاي مرتضوي دستور داد پس از رفتن وكيل آن را از مـن                
  !!گرفتند

در هرحال ده روز موعود به چهل روز انجاميد و يك نفـر بـازجوي               
كرد كه قصد بيان تخلفات بـازجويي          اسناد بازجويي مي   جوان درخصوص 

را ندارم چون در برابر مسائل بسيار مهمي كه در اين پرونـده و بخـش                
ها و  شدن بازجويي طولاني. رخ داده ناچيز و قابل ناديده گرفتن است» دال«

تكرار مكررات نيز با هدف وصول حكم دادگاه تجديدنظر بود، تـا مبـادا              
مـن هـم در     . رار بازداشت من بدون قيد و شرط شـوند        مجبور به فك ق   

 اعتصاب غذا كردم تا اينكه در       15/1/82اعتراض به اين وضع ازتاريخ      
 آقاي مرتضوي و نبوي و اكبري به ديدار مـن آمدنـد،             21/1/82تاريخ  
درنهايت پذيرفتيم در تمامي موارد آقـاي       . هاي مفصلي رد و بد شد         صحبت

ي مرتضوي قبول كرد و همانجا متعهد شد كه تا          اكبري حكم ما باشد كه آقا     
هفته آينده دادگاه برگزار و قرار من تبديل به وثيقه و آزاد شوم و سه روز                

خـواهم    گفتم وكيل هم به شرطي نمي     . قبل از دادگاه نيزادعانامه تحويل شد     
كه براي دفاع از خودم مدت زمان كافي را در بيرون باشم، در غير ايـن                

. ي علني بودن دادگاه را دارم و هم خواهان وكيل هستم          صورت هم تقاضا  
 6آن شب پـس از      . مسائل ديگري هم مطرح شد كه فعلاً قصد بيان ندارم         

روز غذا خوردم و فردا با وكيل در حضور آقـاي مرتضـوي و نبـوي                
ملاقات كردم و تقاضاي علني بودن دادگاه را نمودم و در مورد وكالت هم              

مسائل ديگري هم عنوان شد كه بماند       . دهم  اب مي گفتم تا دو روز ديگر جو     
اي به دادگاه نوشتم و تقاضـاي تنفيـذ           فرداي آن روز نامه   . براي نامه بعد  

وكالت آقاي نيكبخت را نمودم اما نه تنها آن را ترتيب اثر ندادند بلكه روز               
بعد آمدند، قلم، كاغذ و كتاب قانون جزا و ترمينولوژي حقوق را با خـود               

اند ولي قلـم و كاغـذ         لبته گفته شد آنها شخصي بوده و نياز داشته        ا! بردند
البتـه مـن    ! چطور؟ پس از اين مرحله زندان گرفتن نامه از من منع شد           

كرد، زيـرا     اصراري به داشتن وكيل نداشتم اگر دادگاه به تعهدش عمل مي          
. اي دچار كنند    هاي زنجيره   ترسيدم وكيل مرا هم به سرنوشت وكيل قتل         مي
 شـب   10 ساعت   7/2/82 وضع ادامه داشت تا اينكه در تاريخ شنبه          اين

اي را با قدري كاغذ سفيد و قلم تحويلم دادند تـا در                صفحه 80اي    ادعانامه
هاي درخواستي قـانون      جلسه فرداي دادگاه حاضر شوم و نه تنها از كتاب         

 خبري نبود، بلكه عليرغم تكرار چندباره قانون وزارت اطلاعات را نيز در         
اختيارم قرار ندادند و در تمامي اين مدت نيز انفرادي بودم و در چند روز               

دادند كه فقط     آخر يك دستگاه تلويزيون و يك روزنامه در اختيارم قرار مي          
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جدولش مهمترين بخش آن بود و طي اين مدت خودشان سه جلد كتاب نيز              
  .لعكس خواندمدر اختيارم قرار دادند كه بارها آنها را از اول تا آخر و با

 صفحه دفاعيه نوشـتم كـه       15پس از دريافت كيفرخواست به سرعت       
فرصت پاكنويس هم پيدا نكردم و اين كار تا نزديكـي اذان صـبح طـول                

ترين اسناد مورد ادعا هم هيچگاه به رؤيـت مـن             كشيد، درحالي كه اصلي   
نرسيد و در مورد مهمترين سند هم كه هيچگاه آن را نديدم و در پرونـده                

ام بدون ترديد جعل خبر به كلي سري و اشاعه آن  اثبات شده كه آن را نديده
من با اين اميد كه قول قطعـي   . به قصد تهديد ديگران صورت گرفته است      

بر آزادي داده شده و سه روز قبل هم با تلفن شخصي آقاي مرتضوي بـه                
منزل زنگ زدم كه دو سند را براي كارشناسي بياورند و خودش هم بـه               

خترم اين را اطلاع داد و از همه مهمتر تأييد آقاي اكبري بود، فكر كردم               د
پس از آزادي مستندات كافي در مخدوش بودن اتهامـات بنـد دال ارائـه               

محتواتر از دادگاه علني بود كه        خواهم كرد، اگرچه اين دادگاه به مراتب بي       
اعيـه شـرط    قبل از دادگاه و در مـتن دف       . پردازم    فعلاً به جزئيات آن نمي    

نداشتن وكيل را انجام تعهدات قاضي مبني بر فك قرار عنوان كردم و پس              
از دادگاه هم از دفاع پاياني خود با اين هدف صرفنظر كردم كه قـرار را                
فك كند و مثل دفعه قبل نگويد دفاع پاياني جزو دادگاه است، البتـه آقـاي                

پس ! يد بنويسي مرتضوي اين بار نگفت كه دفاع پاياني ضروري است و با          
از دادگاه هم قرار را فك كرد ولي در عمل نه وثيقه را پذيرفت و نه حتي                 
حكم دادگاه تجديدنظر را به زندان ابلاغ كرد تا من از حقوق يك زنـداني               
عادي برخوردار شوم، لذا مجدداً مرا به سـلول انفـرادي برگرداندنـد و              

ع مـرا مشـخص     رغم بارها درخواست من از مديريت زندان كه وض          علي
كنيد، آيا محكوم هستم يا بازداشت؟ اگر محكوم هستم مرا به بند عمـومي              
بفرستيد و تمام حقوق آن را براي من تأمين كنيد و اگر كماكان بازداشـت               
هستم به خانواده بگوييد كه وثيقه را توديع كنند تا آزاد شوم ولي پاسخ اين               

يد و تنها در ايـن       طول كش  24/3/82 تا   8/2/82پرسش بسيار ساده از     
تاريخ بود كه مديريت زندان به من گفت حكم محكوميت تو ابلاغ شده است              
و من هم در اين فاصله حاضر به ملاقات نبودم زيرا بايـد وضـع مـرا                 

 مرا به جاي ديگري كه يك سوئيت        7/3/82از تاريخ   . كردند  مشخص مي 
مـد، البتـه    است منتقل كردند و همراه يك نفر ديگر كه چند روزي آنجا آ            

  .شرايط عمومي چنانچه در بندهاي ديگر است در اينجا وجود ندارد
وگـو    آقاي اكبري كه فرد محترمي است در اين ميان يك بار براي گفت            

تر بيـان كـردم، وي از سـخنان           پيش من آمد، در آنجا نظراتم را صريح       
منتسب به يكي از نمايندگان درخصوص تزريق آمپول مخصوص يا اضافه           
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مواد به غذاي برخي زندانيان گلايه كرد و اينكه وي مدعي شده اين             كردن  
دانـم   من هم گفتم نمي) نقل به مضمون(اعترافات ناشي از اين مسائل است      

ها   شكني، منع از نوشتن دفاعيه و ده        او چه گفته، اما تهديد خانواده و پيمان       
نيـز  ام و بـراي او        مورد ديگري كه در اين گزارش به آن اشاره كـرده          

بدتر از آن مواردي است كه بـه آن         ... توضيح دادم، ازجمله جعل سند و     
دهيد، آيا كسي حاضر است اين مسائل را رسيدگي كند؟            نماينده انتساب مي  

حتماً بايد متهم را شلاق زد؟ به علاوه وقتي كه يك نفر نماينده كميسـيون               
مـاً بازديـد    آيد و اين زندان امنيتـي را تما         حقوق بشر از آن سر دنيا مي      

كند، ولي يك نماينده ملت حتي تاكنون نتوانسته يك دقيقه مـرا ملاقـات                مي
رسـاني    كند، انتظار داريد چه بگويد؟ چه كسي امكان درج اخبار و اطلاع           

هاي جسـمي فقـط       كند؟ شكنجه   صحيح را فراهم كرده كه اكنون گلايه مي       
 ايـن نـوع    تـر از     آن قابل تحمـل    ،اسمش خيلي بد در رفته، ولي واقعيت      

نكته ديگري كه به وي گفتم اين بود كه در اين پرونده افراد             . هاست  شكنجه
را در كنار كساني ديدم كه توصيف آنان        ) ازجمله خودش (بسيار محترمي   

ها درنهايت در خدمت      بسيار خطرناك است، اما مسأله اين است كه بهترين        
نكه افراد خوب نيز مانع     اي را برايم گفت و اي       اند، كه او نكته     ها بوده   بدترين

اند كه تو از آنها خبر نداري، گفتم اين امر            برخي از تخلفات در پرونده شده     
مثل قاچاق است كه مأموران حداكثر مانع عبـور ده درصـد از قاچـاق               

  .ايد كاري كنيد شوند و شما نيز بيش از اين نتوانسته مي
مهـم ناشـي از     گرچه اميدوارم درباره بند دال مجبور به نوشتن حقايق          

. تخلفات آن نشوم، كه صدها بدتر از آن چيزي است كه در فوق آمده است              
اما اكنون خواست من خيلي ساده است، من ابتـدا بـه دلايـل سياسـي و                 

ام،   خانوادگي و در جزئيات به دليل تهديد و ارعاب اين مسير را طي كرده             
  .اكنون يكي از اين چند راه بايد طي شود

 قبلي نظام و توافق شده آزاد كنند و من نيز ملتزم به             ـ مرا طبق قرار   1
  .ام هستم، اگر طرف مقابل هم ملتزم باشد آنچه كه گفته

ـ دادگاه را تجديد كنند و عناصري را كه اعمـال خـلاف قـانون و                2
ترين اصول را كه رعايت عهد و پيمان است ناديده گرفتند             اخلاق و بديهي  

كنم دوستان بازجوي اوليه تعمداً در        نميمجازات كنند، گرچه هنوز هم فكر       
  .مسير خلاف عهد و پيمان گام برداشته باشند

ـ رسماً به من اعلام كنند كه تقصير خودت است و نبايد بـا سيسـتم                3
يعنـي  » حـق «بستي و به عبارت ديگر صريحاً بگوييد          شكن عهد مي    پيمان

  .دست به هر قيمت ممكن سلطه بالادست بر پايين
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رود به موضوع بند دال را به دلايل مصالح ملي ندارم اما            ضمناً قصد و  
اي به ورود به اين       گويم كه بازجوهاي اول چندان علاقه       به صورت كلي مي   

بخش نداشتند، يا حداقل من چنين فهميدم، به همين دليل بـازجوي جديـدي              
آوردند كه پس از مدتي از او پرسيدم آيا اين مسائل و اسناد از نظـر تـو                  

كني، گفت اگر از نظر مـن بخـواهي،           دارد كه اين همه سؤال مي     اهميتي  
سطح دسترسي تو به اطلاعات بسيار بيشتر از اين اسناد است، ولـي بـه               

اي بايد هزينه بدهي، يكي منـاظره بـا روزن،            علت چهار كاري كه كرده    
ديگري طرح خروج از حاكميت، سوم شركت در كنفرانس قبرس و چهارم            

خاتمي و تعجب كردم كه از هر سه مورد اول تبرئه           طرح مسأله عبور از     
ام و چهارمي هم نه تنها به من مربوط نيست بلكـه از آن انتقـاد هـم                    شده

آقاي مرتضوي هم صريحاً به خودم گفت كه فقط يك سـند مهـم              !! ام  كرده
توان پيدا كرد و هنگامي كه در دادگاه          است، بقيه را پشت شهرداري هم مي      

آن را با كمال تعجب من تكذيب كرد و آن سند هم بـه              اين مطلب را گفتم     
زيرا اضافاتي دارد كه صددرصد جعلي است و بـراي          . رؤيت من نرسيد  

اثبات آن دلايل و مدارك متقن دارم، در پايان ذكر چند نكته را ضـروري               
  .دانم مي
طرف آماده رسـيدگي شـود،    ـ اينها ادعاهاي من است، يك مرجع بي      1

ضرم هر نوع مجازاتي را بدون اعتراض بپذيرم، اما        اگر خلاف بود من حا    
ولـي  . اي از حق مرا اسـتيفا كننـد         در حالت ديگر حداقل بكوشند، گوشه     

رسيدگي در هر صورت بايد به نحوي باشد كه من در جريان و چگونگي              
خـوردن   هاي رسيدگي شركت داشته باشم، زيرا آنان كه مثـل آب   ارائه راه 

توانـد از     اين رسيدگي نمي  . ين كار ابايي ندارند   گويند از تداوم ا     دروغ مي 
ثانياً؛ در جريان زندان    . طريق دستگاه قضايي باشد، زيرا اولاً؛ ذينفع است       

قبلي شكايت مفصل و مستدلي بادلايل و مدارك متقن به دادسراي انتظامي            
شـد،    قضات دادم كه مانع از رسيدگي شدند و اگر آن موارد رسيدگي مـي             

  . همه تخلفات نبوديمامروز شاهد اين
ـ معناي اين مجموعه رفتار چيست؟ به غير از اينكـه مبـين فقـدان               2

دهنده آن اسـت كـه        حاكميت قانون و اخلاق و وجدان قضايي است، نشان        
خواهنـد    اساس است و با گرفتن حق دفاع مشروع از متهم مي            اتهامات بي 

، بـه همـان     اگر اتهامي جدي و مقبول است     . اتهامات را وارد جلوه دهند    
دهند كه متهم با تمام توان به دفاع از خود بپردازنـد، نـه                اندازه اجازه مي  

طور كامل و مطلق از جهان خارج منزوي كنند و حتي پس              اينكه او را به   
دهند و در دادگاه غيرعلني هم مـرا از           از دادگاه هم اين روال را ادامه مي       

هرپـور منـع كردنـد و       صحبت جداگانه با دو نفر از آقايان رحماني و م         
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اند چرا كه ابا دارند از اينكه اين مسائل مطـرح             تاكنون هم مرخصي نداده   
هاي بنده حتي نيازي به بازداشت نداشـت چـه            كدام از بازجويي    شود، هيچ 

  .رسد به اينكه قريب به هفت ماه به اين صورت از جهان منفك شوم
عه بـا زنـدان ده      ـ متأسفانه وقتي كه مجموعه پرونده و زندان اين دف         3

اي     كنم، مستقل از اتهامات بـه نتـايج نااميدكننـده           سال قبل را مقايسه مي    
ناليـدم و در      از برخوردهاي بازجو مي   ) 72سال  (رسم، در آن پرونده       مي

توان به دادستان و قاضي پناه برد از قاضي           اينجا از قاضي، از بازجو مي     
 دفاعيـه مـدافعات مـن       كسي مراجعه كرد؟ در آنجا كاري به      چه  بايد به   

در آنجا هيچ قولي ندادند     . نداشتند، در اينجا اين حق طبيعي كاملاً سلب شد        
!! كه عمل نكنند و در اينجا هيچ قولي و تعهدي را نپذيرفتند كه عمل كننـد               

 عادي طي شد و در اينجا ظـاهراً همـه            در آنجا پس از دادگاه اوليه روال      
نجا قطع ارتباط كامل با جهان خـارج        در آ . ها از پيش تعيين شده است       راه

در آنجا اتهامات دروغ يا جعل مطلـب روي         . نبود و در اينجا چنين است     
ولي آيا اشتراك هم هست؟ در آنجا       . پرونده نبود و در اينجا به وفور است       

اندركاران پرونده رسيدگي نشد، به تمامي مراجع و          به شكايت من از دست    
آيـا در   . يت كردم، ولي حيف از يك اقدام      مقامات رسمي نامه نوشتم و شكا     

داند من در آن پرونده مسائل را در          اين مورد هم چنين خواهد شد؟ خدا مي       
سطح رسمي مطرح كردم و هيچگاه به سطح مطبوعات نكشـيدم، حتـي             

ام و دنبال  آور صادر كرده مسكوت گذاشته پرونده قم را هم كه يك حكم خنده
نيستم، در اين مورد هم چنـين قصـدي         تضعيف بيش از پيش اين دستگاه       

  .حق صورت گيرد ندارم، مشروط بر اينكه استيفاي
كردم، درباره مسائل كشـور       ـ يك بار با بازجوي بند دال صحبت مي        4

اي را در     بود، او تعجب كرد و گفت آقاي عبدي چنين ادبيـات دلسـوزانه            
) مضموننقل به   (گفتي    بيرون زندان نداشتي و بيرون از حاكميت سخن مي        

ام، پرسـيد،     به او گفتم من فقط يك بار خارج از حاكميـت رفتـار كـرده              
منظورت مناظره با روزن است، گفتم خير، آنكه در چارچوب بود، دفاعيه            
دادگاه علني من كلاً خارج از چارچوب نظام بود، بهتر است كمي عجلـه              

م نكني تا يكي، دو سال بعد متوجه شوي كه چگونه آن دفاعيه بـه مفهـو               
ولي اين خواست حكومت بود وتقريباً كليه تعلقات        . خروج از حاكميت بود   

ام   خاطرم را نسبت به حكومتي كه نزديك به سه دهه برايش فعاليت كـرده             
  .قطع كرده است

اي   ـ در پايان بازجويي بند دال نظر كلي مرا سؤال كردند كه خاطره            5
قبـل از   .  باشـد  آمـوز   تواند درس   از اتحاد جماهير شوروي نوشتم كه مي      

فروپاشي شوروي كنفرانسي در يك دانشگاه مسكو درباره مسائل اجتماعي          
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اي   و اقتصادي آن كشور برگزار شد و رئيس دانشگاه كه خانمي بود مقالـه             
علمي ارائه كرد و تمام مشكلات را به نحو علمي بيان كرد، آن مقاله بـه                

پـس از كنفـرانس     گذاري شده بـود و          تعداد حاضران تكثير شده و شماره     
ها ازجمله نسخه نويسنده را جمع كرد ولـي           ب تمامي نسخه  .گ.سازمان ك 

ها   وقتي كه سه سال بعد شوروي از هم فرو پاشيد معلوم شد تمام آن تحليل              
اما اين كشور پس از فروپاشي به جـايي رسـيد كـه             . صحيح بوده است  

 ـ           اش بـه     هافسران آن هليكوپتر جنگي و حتي زيردريايي را با تمامي خدم
اين نوع اتهامـات و     !! فروختند  المللي در آمريكاي لاتين مي      قاچاقچيان بين 

  .اي جز آنچه كه گفته شد ندارد  ها نتيجه سختگيري
 در  1376هاي قبـل از         ـ من تاكنون درباره دو ماده قانوني در سال        6

ا يعني همان تبليغ عليه نظـام كـه         .م. ق 500ام، يكي ماده      يادداشت نوشته 
توان قانون و واجد مشخصـات يـك          ح دادم اين ماده را اصولاً نمي      توضي

. قانون دانست و هدف آن قانوني جلوه دادن فشارهاي غيرقـانوني اسـت            
ها بود كه توضـيح دادم        يادداشت ديگرم نيز درباره ادغام دادسرا و دادگاه       

دهد بلكه    اين قانون نه تنها سطح بازجو را به بازپرس و قاضي ارتقاء نمي            
دهد، كـه   تر از او تنزل مي    رعكس قاضي را به سطح بازجو و حتي پايين        ب

توان بـه     ام حداقل درباره خودم صادق بود و مي         بيني  در هر دو مورد پيش    
  .ها كه منتشر شده مراجعه كرد اصل اين يادداشت

ـ يكي از بدترين چيزهايي كه با آن مواجه بودم ديدگاه برخي از افراد              7
ه بود و هرگاه به علني شدن تخلفات و مظـالم اشـاره             اندركار پروند   دست

تر از آن      ما پوست و گردن كلفت      گفتند كه حكومت    كردم آنان صريحاً مي     مي
است كه اين مسائل خللي بر بقاي آن وارد كند، درحالي كه يـك حكومـت          

تر     خوب، حكومتي است كه اتفاقاً در برابر اين مسائل گردنش از مو نازك            
  .هراً در ايران همه چيز معكوس استباشد، ولي ظا

هـا در     ـ يك روز اين مطالب را در روزنامه خواندم كـه آمريكـايي            8
حق افراد زنداني بـه اتهـام       «. اند  زندان گوانتانامو چنين رفتارهايي داشته    

وگو به تنهايي با وكلايشان بـه          سپتامبر براي گفت   11شركت در حوادث    
ها وجود داشـت و        ضبط اين ملاقات   حالت تعليق درآمد و امكان نظارت و      

از امكان مشاركت وكيل با موكلش براي طرح استراتژي دفاعي جلوگيري           
كنندگان نظامي، ملزم به ارائه مـداركي كـه           محاكمه... آورد،  به عمل مي  

، »...ممكن بود در اختيار داشته باشند به متهمان و مدافعان آنهـا نبودنـد             
ده بايد گذاشت كه رفتار با فردي چون من انصافاً قضاوت را به عهده خوانن

  !چه تفاوتي با اين رفتار كه در يك روزنامه دست راستي آمده است داشته
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توان به اين رفتار نگريست، بحث مـن ايـن            ـ از زاويه ديگر هم مي     9
نيست كه اين كارها را دستگاه قضايي حق دارند با من يا امثال من انجـام                

 و انساني هست يا خير؟ بلكه يك بحـث ديگـر            دهند؟ آيا قانوني و اخلاقي    
مطرح است و آن اينكه اساساً اين رفتارها مؤثر و مفيد به اهداف عـاملان         
آن است؟ يا اينكه نظام در يك ورطه خود ويرانگري مفرط گـام گذاشـته               

  .است
ـ بزرگترين خطاها در اين پرونده انجام شده و من صرفاً با هـدف              10

شده ملتزم    هاي بسته   سياسي به تعهدات و پيمان    دوري از بحران و كشمكش      
ام تمـامي مشـكلات را    شدم و براي پرهيز از ظلم و ستم ناروا به خانواده  

انـدركاران    تحمل كردم، اما ظاهراً درك و برداشت من از حكومت و دست           
آن صحيح نبوده است و از اين حيث از مردم بايد عذرخواهي كنم و ايـن                

  . سياست ايران مرتكب شدمي است كه در»گاف«همان 
انـد    ـ از اينكه آقاي مرتضوي به يك مقام مهم قضايي منصوب شده           11

ترين فردي هستند كه اين وظيفه خطيـر را در       خوشحال هستم چون مناسب   
توانـد انجـام دهـد و         هاي موجود دستگاه قضايي مـي       چارچوب واقعيت 

  .هاي آن را پياده كند سياست
دانم كه اين گزارش را بـه جملاتـي از            ـ در پايان وظيفه خود مي     12

مزين كنم، كه در اين صورت حق مطلب ادا خواهد          ) ع(مولي اميرالمومنين 
  .شد

عهد نيست و همه مردم جهان         هيچيك از واجبات الهي همانند وفاي به       *
نظر   با تمام اختلافاتي كه در افكار و تمايلات خود دارند در اين مورد اتفاق             

مشركين زمان جاهليت به عهد و پيماني كه با مسـلمانان           دارند، تا آنجا كه     
شكني را آزمودنـد، پـس        داشتند وفادار بودند، زيرا كه آينده ناگوار پيمان       

شكن مباش و در عهد خود خيانت مكن و دشمن را فريب مده،               هرگز پيمان 
مبادا مشكلات  ... دارد  زيرا كسي جز نادان بدكار بر خدا گستاخي روا نمي         

ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده تو را بـه                ه برعهده پيماني ك 
ها اميد به پيروزي را       شكني وادارد، زيرا شكيبايي در مشكلات پيمان        پيمان

شكني است كه از كيفـر آن بايـد           در آينده به همراه دارد و بهتر از پيمان        
ه بـه   نام. (شكني بود   توان پاسخگوي پيمان    ترسيد كه در دنيا و آخرت نمي      

  )مالك
  )84خطبه . ( مردم آگاه باشيد كه بدترين گناه دروغ است*
 عدالت را بگستران و از ستمكاري پرهيز كن كه ستم رعيـت را بـه              *

  )476حكمت . (انجامد آوارگي كشاند و بيدادگري به مبارزه و شمشير مي
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شخصي را ديد كه چنـان بـر ضـد دشـمنش            ) ع(و بالاخره اينكه امام   
رساند، لذا فرمود؛ تو مانند كسي هستي كـه           ه خود زيان مي   كوشيد كه ب    مي

  !نيزه در بدن خود فرو برد تا ديگري را كه در كنار اوست بكشد
  با تشكر ـ عباس عبدي
  زندان اوين
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